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چرا مدوسا؟ 
آذر ماجدی 

١٨ ژوئن ٢٠٢۶- ٢٨ خرداد ١۴٠۵ 

بیست و ھشـت سـال پیش اولین شـمارۀ مجـلۀ مـدوسـا منتشـر شـد. 
این نشـریھ بـا اسـتقبال گـرم و وسیعی روبـرو گـردید. بـا تـعدادی از 
رفــقای کمونیست در حــزب کمونیست کارگــری وقــت پــس از 
صـحبت ھـای طـولانی تصمیم گـرفتیم نشـریھ ای منتشـر کنیم کھ 
نــقد ســوسیالیستی – مــارکسیستی بــھ ســتمکشی زن و مــسالۀ زن 

ارائھ دھد. جای این نقد و جنبش در جنبش حق زن خالی بود. 

مـا کانـون زن و سـوسیالیسم را در سـال ١٩٩٧ بنیان گـذاشـتیم و 
تصمیم گـرفتیم کھ نشـریھ ای منتشـر کنیم. دنـبال یک اسـم مـناسـب 
می گشـتیم. بـرای یافـتن یک اسـم مـناسـب بـھ مـطالـعھ مـشغول شـدم. 
در این تحقیق چـند اسـم، از جـملھ مـدوسـا، ظـاھـر شـد. کمی مـطالـعھ 
دربـارۀ مـدوسـا مـتقاعـدم کرد کھ این مـناسـب تـرین نـام بـرای نشـریۀ 
مـاسـت. بـعد از بـحث و مـشاوره تصمیم گـرفتیم نشـریھ را مـدوسـا 
بـنامیم و بـا رجـوع بـھ کتابـخانۀ یک مـوزۀ ھـنری مـوفـق شـدیم 

عکسی از یک نقاشی معروف از مدوسا بدست بیاوریم. 

در زمـان دیگر بـاید تـاریخچۀ کوتـاه نشـریۀ مـدوسـا را تـدوین کنیم. 
۴ سـال فـعالیت پـربـار و بیادمـانـدنی. ٨ شـماره بـھ فـارسی و یکی بـھ 

انگلیسی و سازماندھی سھ کنفرانس. 

اکنون کھ تصمیم گــرفتیم نشــریۀ ســازمــان آزادی زن را منتشــر 
کنیم. بــھ این نــظر رسیدیم کھ نــام مــدوســا بسیار مــناســب اســت. 
تـداوم آن تـاریخ پـربـار و سـوسیالیستی در شـرایط کنونی حـائـز 
اھمیت بسیار اسـت. این نشـریھ فـقط دربـاره مـسالۀ زن، سـتمکشی 
زن یا جـنبش آزادی زن نـخواھـد بـود. از آنـجا کھ مـا بـر این نـظریم 
کھ "آزادی زن بـدون رھـایی بشـریت امکانـپذیر نیست" لـذا وظیفۀ 
خــود می دانیم کھ مــسائــل مــھم روز و تــاریخ را مــورد تحــلیل 

سیاسی یا تئوریک قرار دھیم.  

بـطور نـمونـھ در شـرایط کنونی نمی تـوان بـدون بـرخـورد بـھ مـسالـھ 
فلسـطین و اشـغال آن تـوسـط اسـرائیل دربـارۀ مـسالۀ زن یا سـتم 
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بـرای بسیاری فمینیستھا مـدوسـا شخصیتی بسیار جـذاب و مـورد 
تــوجــھ بــوده اســت. تحــلیل گــران فمینیست ریشھ ھــای اســطورۀ 
مـدوسـا را در خـدایان بـاسـتانی آفـریقا جسـتجو کرده انـد. مـعتقدنـد 
مـدوسـا در اصـل و در مـنشاء آفـریقایی خـویش سـمبل قـدرت و 
خـرد زنـانـھ بـوده اسـت و نـام مـدوسـا دقیقا بـھ ھمین معنی اسـت. می 
گـویند مـارھـای سـر مـدوسـا، در اصـل حـلقھ ھـای پیچان مـوی رب 
الـنوعی آفـریقایی اسـت. در یونـان دوران پـدر سـالاری تـصویر 
مـقدس مـدوسـا بـعنوان سـمبل بـاسـتانی قـدرت و خـرد زنـانـھ غیر 
قـابـل پـذیرش می شـود و خـرد، قـدرت طبیعی و خـلاقۀ مـدوسـا 
تـوان نـابـودی و بـازآفـرینی مـدوسـا، کھ در خـود اسـاطیر یونـان نیز 
بـا ظـھور پـگاسـوس، اسـب بـالـدار، از خـون او بـھ نـمایش در می 
آید، بـــھ قـــدرتی شیطانی تعبیر می شـــود و مـــدوســـا شخصیتی 
ھیولایی و ھـولـناک بـخود می گیرد. در پـس این شیطان سـازی 
از شخصیت مـدوسـا، بـاید دشمنی جـامعۀ زن سـتیز بـا قـدرت و 

استقلال زن را بازشناخت." 

شیطان سازی نژادی- فرھنگی 

این شیطان ســازی فــقط بــھ جنسیت محــدود نمی شــود؛ شیطان 
ســازی از یک تــمدن، فــرھــنگ و نــژاد دیگر نیز ھســت. طــبق 
تـاریخ کھ بـعضا بـا افـسانـھ مخـلوط شـده، یونـان حـدودا در قـرن 12 
یا 13 پیش از میلاد بــھ لیبی حــملھ کرد و بخشی از آنــرا اشــغال 
نـمود کھ در آن یونـانی ھـا سـاکن شـدنـد. این رویداد را می تـوان 
کولـونیالیسم کھن نـامید. مـنشاء مـدوسـا بـھ لیبی یا شـمال آفـریقا بـر 
می گـردد. مـوھـای مـار مـانـندش، در واقـع مـوھـای فـرفـری مـردم 
سیاه پـوسـت آفـریقایی اسـت. امـا شیطان سـازی "کولـونیالیستی" و 
راسیستی، مـوی مـدوسـا را بـھ مـار تشـبیھ کرده اسـت. این شیطان 
سـازی از تـمدن و فـرھـنگ آفـریقایی اسـت. جـالـب اینجاسـت کھ 
فـرھـنگ کھن آفـریقا مـادر سـالار بـود و خـدایان زن را پـرسـتش 

جنسیتی در فلســطین صــحبت کرد. شــرایط بسیار پیچیده اســت. 
مـسالۀ زن بـا مـسالـھ رھـایی بشـریت گـره خـورده اسـت. از اینرو 
مــدوســا یک مجــلۀ سیاسی- تحــلیلی اســت کھ دربــارۀ مــسالــھ و 

ستمکشی زن بحث و تحلیل می کند.  

حـال جـا دارد کمی دربـارۀ مـدوسـا، این مـوجـود اسـاطیری صـحبت 
کنیم. در اینجا ابــتدا یادداشــت ســردبیر مــدوســا شــماره 2 بــتاریخ 
ژوئـن ١٩٩٨ را بـازنشـر می کنیم و سـپس بـعد دیگری را بـھ آن 

نوشتھ می افزائیم. 

"مدوسا کیست؟" 

"انـتخاب اسـم مـدوسـا بـرای نشـریھ از نـظر خـوانـندگـان زیادی جـالـب 
و بـجا بـود. امـا بـرای بـرخی نیز سـوال بـرانگیز بـود. آخـر مـدوسـا 
یک شخصیت منفی اسـاطیری اسـت. زنی، نیم انـسان و نیم خـدا، 
بـا چھـره ای ھـولـناک، بـا مـارھـایی کھ بـر سـرش روئیده اسـت و 
چـشمانی کھ ھـر بیننده را سـنگ می کند. پـرسیوس، پسـر زئـوس، 
خـدای خـدایان، بـھ جـنگ مـدوسـا می رود و بـھ کمک شمشیر و 

سپر اھدایی خدایان المپ سر او را از تن جدا می کند. 

امـا مـدوسـا نیز، نظیر ھـر انـسان فـانی در جـھان واقعی در یک 
چـھارچـوب سـاده خـوب و بـد، قھـرمـان و ضـد قھـرمـان، نمی گنجـد. 
شخصیت منفی یک روایت اســت و در روایت دیگری از ھــمان 
واقــعھ، ممکن اســت قھــرمــان واقعی تــصویر شــود. در اســاطیر 
یونـان مـدوسـا یک شخصیت منفی اسـت. امـا مـگر زن، زنی کھ 
قـدرت دارد، زنی کھ مسـتقل اسـت، زنی کھ بـھ جـامعۀ مـردسـالار، 
بـا زئـوس ھـا و پـرسیوس ھـایش گـردن نمی گـذارد، در ھمین دنیای 
مـــا شخصیتی منفی و شیطانی تـــصویر نمی شـــود؟ آیا مـــدوســـا 
بـــراســـتی تـــصویر ھمیشگی زن تمکین نکرده از دیدگـــاه نـــظام 

مردسالار نیست؟ 
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امــا این فــاتحین وحشی مــردم 
آفـریقا، آسیا، سـراسـر آمـریکا و 
اســــترالیا و نیوزیلند را وحشی 
می نــامــند. آنــھا را وحشی می 
نـامـند تـا جـنایت و دزدی شـان را 
پــاکشویی کنند. تــا بــھ امــروز 
دارنــــد از ایـن روایـت ھــــای 
دروغین اســـتفاده می کنند. بـــھ 
دو نــــقـل قــــول از ویـنـسـتـون 

چرچیل نگاھی بیاندازیم: 

"امـــپراطـــوری بـــریتانیا یک 
نیـروی شکـوھــــمـنـد و مــــتـمـدن 
اسـت. مـا خـط آھـن ضـروری، قـانـون و نـظم بـھ گـوشـھ ھـای عـقب 

ماندۀ زمین می آوریم." 

در ســــال ١٩٣٧، چــــرچیل در حــــمایت از اسکان یھودیان در 
فلسطین، اظھار داشت: 

"مـن نمی پـذیرم کھ...  بـرای مـثال، در حـق سـرخـپوسـتان آمـریکا یا 
سیاه پـوسـتان اسـترالیا خـطایی صـورت گـرفـتھ اسـت؛ مـن قـبول نمی 
کنم کھ اشـتباھی در حـق این مـردم صـورت گـرفـتھ بـاشـد وقتی یک 
نـژاد قـوی تـر، دنیا دیده تـر، بـا ارزش تـر و خـردمـند تـر، جـای آنـھا 

را گرفتھ است." 

در مـبارزه بـا ریشھ ھـای اسـتثمار، سـرکوب و سـتم، بـاید بـا روایت 
ھـای دروغین نیز تـسویھ حـساب نـمود، خـراش شـان داد و کوشید 
حقیقت را از پشـت تـل ھـای انـبوه دروغ، خـرافـھ و شیطان سـازی 
بیرون کشید. این مـھم را مـا بـعنوان یکی از وضـایف اصلی خـود 

قرار داده ایم. 

می کرد. مـــدوســـا بـــا وجـــود آنکھ یک 
مـوجـود فـانی بـود، یک شخصیت قـدرتـمند، 
خـلاق و خـردمـند تـوصیف شـده کھ مـورد 
پـــرســـتش بـــوده اســـت. یعنی فـــرھـــنگ 
آفــریقایی وقــت از فــرھــنگ یونــان وقــت 
پیشرو تـر، بـرابـرتـر و خـردمـندانـھ تـر بـوده 

است. 

شیطان سـازی یکی از مـوثـرتـرین و مـورد 
اســتفاده تــرین روش ھــای ایدئــولــوژیک 
 – سیـاسی  روایـت  پیـشـبـرد  بــــرای 
ایدئـولـوژیک خـویش اسـت. تـاریخی را کھ 
پیروزمـــند جـــنگ می نـــویسد، تـــاریخی 

مـنصفانـھ نیست، تـاریخی مخـلوط بـا دروغ و افـسانـھ اسـت. تحقیر 
دشـمن و شیطان سـازی از آن روش مـتداولی اسـت. اگـر بـھ تـاریخ 
چـند قـرن اخیر، یا بـاصـطلاح مـدرن، بـنگریم تـاریخ نـوشـتھ شـده 
تــوســط قــدرت ھــای کولــونیالیستی و امــپریالیستی پــر اســت از 
شیطانی ســازی از فــرھــنگ و تــمدن کھن و دنیای بــھ اســتعمار 

درآمده.  

قــدرت ھــای اروپــایی در حــالیکھ بــا وحشی گــری غیر قــابــل 
تـــوصیفی بـــخش وسیعی از دنیا را تـــحت اشـــغال و تـــصاحـــب 
درآوردنـد، حـدود ۶٠ تـا ١٠٠ میلیون انـسان بـومی در آمـریکای 
شـمالی و لاتین را بـھ قـتل رسـانـدنـد. حـدود سیزده میلیون انـسان را 
در آفــریقا اسیر کردنــد و در وحشیانــھ تــرین شــرایط بــھ آمــریکا 
مـنتقل نـمودنـد. حـدود دو میلیون نـفر آنـھا در کشتی ھـایی کھ در آن 
بـھ بـند کشیده بـودنـد، جـان سـپردنـد. نسـل کشی ھـای دولـت ھـای 
غــربی بیشمار اســت. پــادشــاه بــلژیک شــخصا مســئول قــتل ١٠ 
میلیون انــسان و نــقص عــضو میلیون ھــا انــسان دیگر شــامــل 

کودکان در کنگو است. 

یک بازرگان انگلیسی بر دوش یک زن بنگالی 
١٩٠٣. یکی از ابعاد عمق وحشیگری کولونیالیسم! 
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مـذاکرات را بـھ رعـایت آتـش بـس در لـبنان مـوکول نـمود و آتـش 
بـس در لـبنان و مـعافیت ھـای تحـریمی بـرای صـادرات نـفت را 

شرط باز شدن تنگھ ھرمز اعلام کرد.  

مـغایر بـا لـحن بسیار مـثبت ونـس، تـرامـپ ایران را تھـدید نـمود کھ 
اگــر عــوامــل نیابتی اش را در لــبنان ســاکت نکند، آمــریکا حتی 
شـدید تـر از گـذشـتھ بـھ ایران حـملھ و آنـرا اشـغال خـواھـد کرد. 
وزیر دفـاع اسـرائیل نیز اعـلام نـمود کھ ارتـش اسـرائیل در لـبنان 

باقی خواھد ماند.  

بــا این اوصــاف، این ضــد و نقیض گــویی، گیج ســری و عــدم 
انـسجام این سـوال را مـطرح می کند کھ آیا آنـھمھ ھیاھـو دربـارۀ 
تـفاھـمنامـھ، مـفاد آن و بـحث و جـدل دربـارۀ فـاتـح و مـغلوب دود 
شـد و بـھ ھـوا رفـت؟ و لاف و گـزاف ھـای تـرامـپ پـس از امـضاء 
در بــرابــر رھــبران جی ھــفت بــھ جــوک ھــای بیشمار ریاســت 
جـمھوری او بـدل خـواھـد شـد؟ تـرامـپ عـامـدانـھ امـضاء را بـھ 

تفاھمنامۀ پا در ھوا! 
جنگ یا صلح، کدام آیندۀ مردم را رقم می زند؟

آذر ماجدی

بــعد از حــدود یک ھــفتھ رایزنی، حــدس و گــمان، تحــلیل ھــای 
مـختلف و بـعضا ضـد و نقیض از رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی، رسـانـھ 
ھـای اسـرائیلی و در سـوشیال میدیا، بـالاخـره تـفاھـمنامۀ آمـریکا- 
جــمھوری اســلامی، روز پــنجشنبھ ١٨ ژوئــن بشکل الکترونیکی 
تـوسـط تـرامـپ و پـزشکیان بـامـضاء رسید و قـرار شـد کھ دوھیات 
از آمــریکا بــا ریاســت ونــس و از ایران بــا ریاســت قــالیباف و 
عـراقچی روز جـمعھ نـوزدھـم بـرای "فـاز بـعدی" مـذاکرات در 
سـوئیس مـلاقـات کنند. این مـلاقـات بـعلت عـدم رعـایت تـفاھـمنامـھ از 
جـانـب اسـرائیل لـغو گـردید. اسـرائیل در مـغایرت بـا تـفاھـمنامۀ 
امـضاء شـده، بـھ جـنوب لـبنان حـملھ کرد. جـمھوری اسـلامی نیز بـار 

دیگر تنگھ ھرمز را بست.  

جـلسۀ نـوزدھـم ژوئـن لـغو شـد. مـشاجـره بـالا گـرفـت ولی بـالاخـره، 
روز یکشنبھ ٢١ ژوئــن ھیات آمــریکا و جــمھوری اســلامی در 
سـوئیس بـا میانجیگری قـطر و پـاکستان نشسـت داشـتند. ونـس این 
دیدار را بسیار مـثبت تـوصیف کرد. امـا جـمھوری اسـلامی ادامۀ 

٢٢ ژوئن ٢٠٢۶-  اول تیرماه ١۴٠۵
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بـاید اعـلام کرد کھ در این دنیای پـر از آشـوب و جـنگ و ویرانی 
ســخن از صــلح پــایدار یک رویا و تــوھــم بیش نیست. بــرای 
دسـتیابی بـھ یک صـلح پـایدار بـاید ریشھ ھـای جـنگ، کشتار و 
ویرانی را خشک کرد. تـا آنـجا کھ بـھ جـنگ آمـریکا و اسـرائیل 
علیھ ایران مــربــوط می شــود، دســتیابی بــھ صــلح امــری بسیار 
پیچیده اسـت. مـسالـھ اینجاسـت کھ جـنگ علیھ ایران یک شـبھ رخ 
نــداده اســت. یک پــروژۀ دراز مــدتِ در حــال شکل گیری بــوده 
اسـت. اگـر بـپذیریم کھ جـنگ و کشتاری  کھ در مـنطقھ شـاھـدیم بـا 
ھـدف ایجاد خـاورمیانۀ جـدید و اسـرائیل بـزرگ بـراه افـتاده، تـا 

زمانیکھ این پروژه بایگانی نشده، جنگ پایان نخواھد یافت.   

بـعلاوه، پـروژۀ ویرانی و تغییر چھـرۀ مـنطقھ بـروشنی در سـال 
٢٠٠١ تـوسـط دولـت آمـریکا بـا نقشۀ بـمباران ٧ کشور فـرمـولـھ و 
بیان شــده و ســالــھاســت کھ درز پیدا کرده اســت. پــنج کشور، 
افـغانسـتان، عـراق، سـودان، سـومـالی و لیبی عـملا فیصلھ یافـتھ 
انـد؛ لـبنان و ایران در دسـت اجـراء انـد. لـذا تـا زمـانیکھ این پـروژۀ 
بـزرگ بـطور کامـل و قطعی پـایان نیابـد یا بـایگانی نـشود، خـطر 

جنگ بالای سر ایران خواھد بود.  

ضـروری اسـت مـختصرا بـھ تـاریخ تقسیم مـنطقھ و شکل گیری 
اسـرائیل نـگاھی بیانـدازیم تـا ریشۀ مـعضل و مـسالـھ اصلی تـنش و 
درگیری ھـای کنونی را بھـتر دریابیم. جـنگ کنونی حـاصـل یک 
قــرن جــنگ مــداوم اســت. خــاورمیانۀ جــدید و اســرائیل بــزرگ 
پـروژۀ جـدیدی نیست. از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ آغـاز نشـده اسـت. این 
پـروژه ای بـوده، کھ شکل کلی آن از پـس از جـنگ جـھانی اول 
تـرسیم شـده اسـت؛ نـھ لـزومـا بـا ھمین الـفاظ، یا بـا تـمام جـزئیات. امـا 
نقشۀ کولـونیالیستی بـریتانیا و فـرانـسھ بـا تـوافـق متفقین پـس از 
پــایان جــنگ جــھانی اول، تقسیم مــنطقھ بشکلی بــوده کھ ســلطۀ 
بـلامـنازع شـان بـر کل آن حـفظ و تحکیم شـود. از اینرو مـنطقھ را 

بر مبنای منافع و قدرتشان تکھ تکھ کردند.  

کنفرانــس در فــرانــسھ مــوکول کرد. او تضمین نــمود کھ ســند در 
کاخ ورســـای امـــضاء شـــود، مکانی کھ ویلسون رئیس جـــمھور 
آمـریکا تـوافـقنامۀ پـایانی جـنگ جـھانی اول را امـضاء کرد. یک 

نمایش بزرگنمایی و قدرت! 

این رویداد کامـلا قـابـل پیش بینی بـود، بـاین دلیل کھ اسـرائیل در 
تــمام این مــدت اعــلام کرده بــود کھ خــود را مــلزم بــھ رعــایت 
تـفاھـمنامـھ نمی دانـد. در چـند روز اخیر شـاھـد بـرخـوردھـای تـندِ 
بـرخی سیاسـتمداران و رسـانـھ ھـای اسـرائیلی، و مـنابـع وابسـتھ بـھ 
میلیاردرھـای صھیونیست مـنبع مـالی تـرامـپ بـوده ایم. از آنـسوی 
بــرخی سیاســتمداران آمــریکا، از جــملھ جی دی ونــس و ھیلاری 
کلینتون بـا لحنی تـند بـھ اسـرائیل بـرخـورد نـمودنـد. بـرخـوردھـای تـند 
و مـشاجـره آمیز بشکل علنی، پـدیده ای نـادر در مـناسـبات آمـریکا و 
اسـرائیل بـشمار می رود. بـنظر می رسـد کھ جـناحی در حـال شکل 
گیری اسـت کھ قـصد دارد کاسـھ کوزه ھـا را سـر نـتانیاھـو بشکند، 
او را قــربــانی نــماید و خــود را نــجات دھــد. این اتــفاقــات بیانــگر 
شـرایط حـساس و خـطیری اسـت کھ آمـریکا و اسـرائیل در آن قـرار 

دارند.  

آیا صلح ممکن است؟ 

نـھ تـنھا این تـفاھـمنامـھ، بلکھ ھـر نـوع تـوافـقنامـھ ای میان آمـریکا و 
جـمھوری اسـلامی و اسـرائیل کامـلا شکننده خـواھـد بـود. طی دو 
سـال اخیر اسـرائیل قـرارداد آتـش بـس در غـزه را امـضاء کرد و 
حتی یک روز بـھ آن متعھـد بـاقی نـمانـده اسـت. در لـبنان ھـم آتـش 
بـس را زیر پـا گـذاشـت. از آنـسوی تـرامـپ ھـر روز حـرف خـود را 
عـوض می کند و حتی رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی نیز نمی تـوانـند بـا 
قـاطعیت وعـده ھـای او را منتشـر کنند. امـا یک صـلح مـتزلـزل و 

یک جنگ سرد می تواند برای دوره ای برقرار شود.  
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جـنگ را آغـاز کرد. این شـرایط را بـا کلام "رژیم چـنج" تـوضیح 
می دادنــد. گــفتھ می شــود کھ تــرامــپ/ دولــت آمــریکا فکر می 
کردنــد کھ این یک عملیات ســریع خــواھــد بــود. اوضــاع شکل 

دیگری بخود گرفت. 

آمــریکا در شــرایطی اســت کھ ادامۀ جــنگ در حــال حــاضــر را 
بشـدت بـضرر مـنافـعش می بیند. از اینروسـت کھ این تـفاھـمنامـھ را 
امـضاء کرده اسـت. سـندی کھ عـملا گـویای آنسـت کھ جـمھوری 
اسـلامی مـوقعیت سیاسی خـود را در قـبال آمـریکا و اسـرائیل و 
در مــنطقھ بــھ نســبت پیش از جــنگ تحکیم کرده اســت. آمــریکا 
بـدون دریافـت ھیچ امتیازی کھ قـبل از جـنگ از آن بـرخـوردار 
نـبود، بـا لـغو تحـریم ھـا و پـرداخـت غـرامـت ٣٠٠ میلیارد دلار و 

ترخیص سرمایھ ھای منجمد شدۀ ایران موافقت کرده است.  

امـا بـرای دسـتیابی بـھ یک صـلح حتی مـوقـت، ضـروری اسـت 
آمـریکا اسـرائیل را رام کند. یا دقیقتر بـگوییم، جـناح سـازش طـلب 
کنونی در ھیات حـاکمھ بـتوانـد جـناح جـنگ طـلب را رام نـماید. 
این مــسالــھ ای کامــلا بــاز اســت. قــابــل پیش بینی نیست. اینکھ 
اخـتلافـات و مـشاجـرات شـان علنی شـده بیانـگر حـساسیت بـالا و بـن 

بستی است کھ در حال حاضر در آن قرار گرفتھ اند. 

روشــن اســت کھ مــا و تــمام انــسان ھــای آزادیخواه و بــا وجــدان  
خـواھـان پـایان بـلافـاصلۀ جـنگ ھسـتیم. جـنگ زنـدگی مـردم را بـا 
مـشقات و سختی ھـای بـاور نکردنی مـواجـھ کرده اسـت. فـقر در 
ابـعادی بـاورنکردنی بیداد می کند. میلیون ھـا کارگـر بیکار شـده 
انـد. کمیابی مـواد غـذایی، دارو و مـواد لازم بـرای زنـدگی و قیمت 
ھـای سـرسـام آور زنـدگی مـردم را صـد چـندان سـخت و مـشقت بـار 
کرده اســت. این جــنگ جــز فــقر و بــدبختی، مــرگ و ویرانی، 
بیماری و نــابــودی ارمــغان دیگری بــرای مــردم نــداشــتھ اســت. 
جـنگ قـدرت سـرکوب رژیم را بـمراتـب افـزایش داده و تـوازن قـوا 

تشکیل اســرائیل خیلی ســریع بــر روی میز قــرار گــرفــت. اولین 
بیانیۀ بــالــفور کھ بــھ صھیونیست ھــا امکان و قــدرت داد تــا بــا 
سـازمـانـدھی تـرور و جـنگ امکان تـاسیس کشور اسـرائیل را در 
ســال ١٩۴٨ فــراھــم آورنــد، در ســال ١٩١٧ تــوســط بــریتانیا و 
خــطاب بــھ لــرد روتشیلد (بــزرگــترین بــانکدار و از صھیونیست 
ھــای مــھم و تعیین کننده در شکل گیری اســرائیل) بــھ تــصویب 
رسید. بیانیھ ای کھ "تـاسیس یک وطـن ملی بـرای مـردم یھودی را 
در فلســــطین" تضمین می کرد. جــــنگ، کشتار، نســــل کشی و 
ویرانی از آن زمـان بـھ بـخش جـدایی نـاپـذیر تـاریخ مـنطقھ بـدل شـده 
اســت. از آن زمــان کھ اســرائیل تشکیل شــده، مــنطقھ یک خــواب 
آرام بـخود نـدیده اسـت. بـا این حـساب، تـوقـع صـلح و آرامـش بـا 
وجـــود اســـرائیل و این پـــروژه و رویای دیرینھ، بیشتر بـــھ یک 
خـواب و رویا شـبیھ اسـت. بـاین مـعنا می تـوان گـفت کھ پـروژۀ 
خـاورمیانۀ جـدید و اسـرائیل بـزرگ یک قـرن اسـت کھ روی میز 

امپریالیسم غرب قرار دارد.  

بازندگان و برندگان تاکنونی 

بـھ گفتۀ دوسـت و دشـمن آمـریکا/تـرامـپ بـا امـضای این تـفاھـمنامـھ 
عـملا شکست خـود را در مـقابـل جـمھوری اسـلامی اعـلام کرد. در 
سـوسیال میدیا مفسـرین سیاسی بـا گـرایشات مـختلف، از شکست 
تــرامــپ ســخن می گــویند. رســانــھ ھــای بســتر اصلی، بــویژه در 
اسـرائیل، از "ھـزینۀ بـالایِ جـنگِ بی حـاصـل بـرای آمـریکا" حـرف 
می زنــند. اینھا عــملا دارنــد بــا زبــان "نــزاکت سیاسی" دربــاره 

شکست آمریکا تا این مرحلھ از جنگ صحبت می کنند.  

ھـر گـرایشی می کوشـد رنـگ سیاسـت خـود را بـر این تـفاھـمنامـھ 
بـزنـد. امـا فـاکت ھـا روشـن انـد. آمـریکا بـا ھـدف ویرانی ایران 
("بـازگشـت بـھ عـصر حجـر") و تـبدیل ایران بـھ یک سـوریۀ دیگر، 
بـھ عـبارتی بـالکانیزه کردن و ایجاد یک سـناریوی سیاه در ایران 
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سکۀ یک پـول کرد. بـھ ریشخندشـان گـرفـت. تمسخـرشـان کرد و 
احـمق نـامیدشـان. اینجاسـت کھ خـشم نـاحـق شـان غلیان کرده اسـت. 
از ایران اینترنـشنال و رسـانـھ ھـای دیگر "رژیم چنجی" مـوسـاد/
سیا گـرفـتھ تـا سـوسیال میدیا، دسـت پیش گـرفـتھ انـد کھ پـس نیافـتند. 

مرگ زودرس بھ این می گویند. 

جامعھ و جمھوری اسلامی پس از جنگ 

رونـــد تـــاکنون جـــنگ، جـــمھوری اســـلامی را در مـــوقعیت 
قـدرتـمندتـری قـرار داده اسـت. عـملا کشتار رھـبر و بـخش وسیعی 
از حکومـت اسـلامی کھ بـعنوان بـزرگـترین ضـربـھ بـھ رژیم تعبیر 
و اعـلام شـد، بـھ تـقویت انـسجام و یکپارچگی آن منجـر گـردید. 
یک نــوع اســتحالــھ درون رژیم شکل گــرفــت. قــدرت را دســت 
جنــاحی کھ بھــ ”اصوــل گرــا“ معــروف استــ قرــار داد و عملا 
عـناصـری مـثل روحـانی و ظـریف و جـناح اصـلاح طـلب حکومتی 

میان رژیم و مـــردم را بـــھ زیان مـــردم تغییر 
داده است. این جنگ باید متوقف شود. 

اگـر جـنگ بـرای مـردم و جـامـعھ یک فـاجعۀ 
عظیم مــحسوب می شــود، بــرای جــمھوری 
اسـلامی حکم نـعمت را داشـتھ اسـت. اسـرائیل و 
آمـریکا (روایت مـوسـاد و سیا) این جـنگ را بـا 
وعـدۀ "آزادی و پیشروی" مـردم و ایران بجـلو 
رانـدنـد. یک سـناریو بـرای مـقبول جـلوه دادن 
جـنگ نـوشـتھ شـد. مشـتی مـزدور از نـاسیونـال 
فـاشیست ھـای ایرانی، نـاسیونـال فـاشیست ھـای 
کرد و قـومی، و بـرخی جـریانـات بـاصـطلاح 
چـپ کھ در رکاب مـوسـاد و سـازمـان سیا قـرار 
گـرفـتھ انـد وارد میدان تبلیغات جنگی شـدنـد. در 
تـظاھـرات و کنفرانـس و سـخنرانی و مـصاحـبھ 

ھای رادیو – تلویزیونی شیپور جنگ را نواختند. 

 صـحنھ ھـایی شنیع از فـاشیسم، لمپنیسم، بی وجـدانی و مـزدوری 
را بـھ نـمایش گـذاشـتند. بـھ تـرامـپ و بی بی الـتماس کردنـد کھ ایران 
را بــمباران کنند. بــا ھــر بمبی کھ کودکی، جــوانی، ســالــمندی را 
تکھ تکھ کرد، آب و بـرق و شـاھـرگ ھـای اقـتصاد و زنـدگی مـردم 
را نـابـود نـمود، رقصیدنـد و فـریاد: "تنک یو تـرامـپ" "تنک یو 
بی بی" سـر دادنـد و پـرچـم ھـای اسـرائیل را در خیابـان ھـا بـھ 
اھـتزاز درآوردنـد. این جـماعـت بـازنـدگـان اصلی تـاکنونی جـنگ 
انـد. ذره ای آبـرو و اعـتبار بـرایشان بـاقی نـمانـده اسـت. سکۀ یک 
پـول شـده انـد. نـزد مـردم بـعنوان مشـتی مـزدور بی وجـدان شـناخـتھ 

می شوند. آنھا یک کارت سوختھ اند! 

طــنز تــلخ اینجاســت کھ تــرامــپ در نــطق تــوضیحیش دربــاره 
تـفاھـمنامـھ در مـقابـل میلیون ھـا نـظاره کننده، این مـزدوران را 

دود سمی ناشی از بمباران تسهیلات نفتی در تهران، «باران سیاه» که مردم منطقه را به امراض کشنده مبتلا کرده است 
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جـمھوری اسـلامی پـنجھ ھـای خـود را بـر گـلوی مـردم فشـرده تـر 
کرده است. 

درغیبت یک نیروی پیشرو، قـدرتـمند و سـازمـانیافـتھ کھ بـتوانـد از 
مــوضعی چــپ، مــترقی وســوسیالیست علیھ امــپریالیسم آمــریکا 
بجـــلوداری اســـرائیل بـــجنگند و امیال مـــردم عـــدالـــتخواه و 
انــسانــدوســت را نــمایندگی کند،  جــمھوری اســلامی نــزد مــردم 
عـدالـت طـلب عـاصی بـزرگـنمایی شـده اسـت. تـوده ھـای وسیع مـردم 
در ســـراســـر دنیا، انـــسان ھـــایی کھ از کشتار و وحشی گـــری 
اســرائیل جــانــشان بــھ لــب رسیده * و ھمچنین از قــلدر منشی 
آمـریکا و غـرب در سـطح جـھان و از جـنگ و زورگـویی و دزدی 
امـپریالیستی بیزارنـد، اکنون بـا دیدی مـثبت بـھ جـمھوری اسـلامی 
می نـگرنـد. در فـقدان یک قـدرت پیشرو و چـپ و متشکل و مجھـز 
در جـھان، جـمھوری اسـلامی بـعنوان تـنھا نیروی مـقاوم در بـرابـر 
آمـریکا و اسـرائیل ظـاھـر شـده اسـت. جـمھوری اسـلامی جـنگ 

تبلیغاتی را کاملا برده است. 

صـرفـنظر از آنکھ مـوانـع این تـفاھـمنامـھ بـرطـرف خـواھـد شـد یا 
مـوافـقت نـامۀ دیگری بـامـضاء خـواھـد رسید، یا خیر، مـردم بـاید 
ھشیاری خـویش را نسـبت بـھ جـنگ و خـطرات آن حـفظ کنند و 
خـود را در بـرابـر حـملات جـمھوری اسـلامی نیز مـحفوظ دارنـد. 
وظیفھ ای بسیار دشـوار و مـشقت بـار. امـا این تـنھا راه خـلاصی 
از بــرزخی اســت کھ در آن گــرفــتار شــده ایم. حــفظ آمــادگی، 
ھشیاری، ھمبسـتگی و تشکل تـنھا ضـامـن مـا بـرای بـرون رفـت از 

بن بستی است کھ در مقابل ما قرار گرفتھ است. 

*طـبق نـظر پـرسی ھـای مـختلف در سـطح جـھان اسـرائیل مـنفور 
تـرین کشور جـھان اسـت. اکثریت مـردم جـھان از اسـرائیل نـفرت 

دارند.

و احـمدی نـژاد، مھـره ھـایی کھ بـعنوان رقیب جـناح دیگر مـطرح 
بودند را حاشیھ ای کرد. 

شـرایط و نـتایج جـنگ مـوقعیت مـردم را در بـرابـر رژیم تضعیف 
کرد. خـطرات و ضـایعات جـنگ مـردم را در شـرایطی مـخاطـره 
آمیز تـر و شکننده تـر قـرار داد. رژیم نیز بـا اسـتفاده از این شـرایط 
و بـا بـھانۀ شـرایط جنگی پـنجھ ھـایش را بـر گـلوگـاه مـردم تـنگ تـر 
کرده و سـرکوب خـشن تـری را بـر جـامـعھ حـاکم نـموده اسـت. این 
جــنگ تــوازن قــوا میان مــردم و رژیم را بــنفع رژیم تغییر داده 

است.  

مـردم مـوفـق شـده بـودنـد کھ طی خیزش ۴ سـال پیش و مـبارزات 
بــعدی جــمھوری اســلامی را در عــرصــھ ھــایی عــقب بــنشانــند. 
مـھمترین دسـتاورد را جـنبش آزادی زن بـدسـت آورده کھ عـملا بـھ 
ســرنــگونی دوفــاکتوی حــجاب اســلامی، بیرق رژیم، و آپــارتــاید 
جنسی منتھی شـــد. این یک دســـتاورد مـــھم اجـــتماعی- سیاسی- 
فـرھنگی اسـت کھ بـاید بـطور مجـزا مـورد بـحث قـرار گیرد، امـا 
بـاید یادآور شـد کھ جـمھوری اسـلامی قـادر نشـده این سـنگر عظیم 
را بـاز پـس بگیرد. گـزارشـات و فیلم ھـای بسیاری از ایران بـر این 
اسـتناد می کنند کھ طی جـنگ زنـان در خیابـان ھـا بـدون حـجاب 
حـضور دارنـد و شـبھا در بسیاری نـقاط تھـران مـردم جـمع شـده، 
مـوزیک می زنـند، می رقـصند و زنـان بـا و بی حـجاب ظـاھـر می 

شوند. 

امـا در عـرصـھ ھـای دیگر رژیم مـوفـق شـده کارگـران و مـردم 
مـعترض را عـقب بـنشانـد. طی سـالـھای اخیر مـا شـاھـد اعـتراضـات 
کارگــری بسیاری بــوده ایم، در شــرایط کنونی امکان اعــتراض 
بسیار ســخت تــر شــده اســت. گــزارش ھــا حــاکی از آنســت کھ 
نیروھـای سـرکوب در گـوشـھ و کنار خیابـان ھـا ایستاده و ھـر نـوع 
اعتـراضی را خفـھ می کنند. اعدـام ھاـ گستـرش یافتـھ استـ. عملا 
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آتش بس بر ویرانھ ھا؛ زنان، فقر و تداوم مقاومت اجتماعی در ایران

هلاله طاهری

اسـلامی تحـمیل کرده انـد و دیگر قـابـل پـس گیری نیست. اعـتصابـات 
ھــرروزه کارگــران، اعــتصاب ســراســری کامیون داران و دیگر 
اعـتراضـات، رژیم را تـا لـبھ پـرتـگاه کشانـده بـود. صـدای زنـدانیان 
سیاسی در سـراسـر جـھان بـھ اسـطوره مـقاومـت تـبدیل شـده بـود. 
مـردم خـواھـان بـرانـدازی رژیم بـھ دسـت خـود ھسـتند، چـنانکھ فـریاد 
می زدنـد: “فـقط کف خیابـان، بـھ دسـت میاد حـقمان”. امـا نـاجیان 
کارتنی در خــــارج کشور، از رضــــا پھــــلوی گــــرفــــتھ تــــا 
نـاسیونـالیستھای رنـگارنـگ، بـھ صـف شـدنـد تـا از بـالای سـر مـردم و 

مبارزاتشان “ایران را پس بگیرند”. 

در جـوامـع بحـران زده ای مـانـند ایران و زیر حـاکمیت یک رژیم 
تـوتـالیتر، سـونـامی بیکاری و بحـران معیشتی یکی از تھـدیدھـای 
بـزرگ بـر سـر زنـان اسـت. زنـان فـقط بیکار نمی شـونـد، بلکھ از 
بـازار کار بـمرور حـذف می شـونـد. وقتی اشـتغال زنـان فـقط حـدود 
١۴ درصـد اسـت (تـا قـبل از جـنگ)، چنین شـوک جنگی ھـزاران 

پــس از جــنگ ٣٩ روزه تــوافــقنامــھ نیم بــند بین آمــریکا و ایران 
بــطور مــوقــت ھــم کھ شــده پــایانی بــر بــمباران، ویرانی و ھــمھ 
مـضرات نـاشی از جـنگ خـواھـد بـود. جـنگ ١٢ روزه اسـرائیل و 
جـنگ اخیر فـرصتی طـلایی بـرای رژیم اسـلامی بـود تـا از لـبھ 
پـرتـگاه نـجات پیدا کند. ۴٨ سـال اسـت کھ این رژیم قـانـون تـوحـش 
و زن سـتیزی عـریان را بـھ نـمایش گـذاشـتھ اسـت؛ از جـملھ قـانـون 
مـجازات سـنگسار، زنـدان و اعـدام تـا اشکال تحقیر و کنترل بـر 
زنــان. جــنبش آزادی زن، جنبشی کھ خــود از دل خــشونــت ھــای 
عـریان و از بـطن گـرایش  سـوسیالیستی سـر بـرآورد، از ھـمان 
آغــاز کار بــھ رژیم “نــھ” گــفت و تــا بــھ امــروز در کنار دیگر 
جـــنبش ھـــای اجـــتماعی بـــرای حـــقوق زنـــان مـــبارزه کرد و 
عـقب نشینی ھـایی را بـھ رژیم تحـمیل کرد کھ یکی از بـزرگ تـرین 
دســتاوردھــای آن، نــقش زنــان در خیزش انــقلابی بــود. امــروزه 
زنـان دوفـاکتو لـغو حـجاب و لـغو آپـارتـاید جنسی را بـھ جـمھوری 

٢٢ ژوئن ٢٠٢۶، ١ تیر ١۴٠۵



11

حـداقلی مـوجـود در جـامـعھ، از جـملھ آمـوزش و تـفریح، بـرای 
خـانـواده ھـا بـھ صـفر می رسـد. ھـمھ چیز بـر عھـده مـادر خـواھـد 
بـــود. رژیم پیش از جـــنگ بـــرای ازدواج ھـــای زودرس و 
فـرزنـدآوری بیشتر بسیج شـده بـود. بـا شـرایط پـس از جـنگ، 
زنــــان و دخــــتران بیش از پیش در چــــنگال خــــانــــواده و 

ازدواج ھای زودرس قرار می گیرند. 

زنـان و کودکان در جـنگ ھـا ھـمواره بیش از دیگران قـربـانی 
می شـــونـــد. در جـــنگ ١٢ روزه ٢٠٢۵ نـــزدیک بـــھ ۶٠٠ 
غیرنـظامی، از جـملھ زنـان و کودکان، کشتھ شـدنـد؛ ھـنگاو، 
سـازمـان حـقوق بشـر کردسـتان، عـدد بـالاتـری ارائـھ می دھـد: 
١٨٢ غیرنــظامی در میان ١٠٨٢ کشتھ، شــامــل دســت کم ۶٨ 
زن و ۴۵ کـودک. فــــقـط در دو روز نـســــل کـشی کـھ رژیـم 
اسـلامی از مـردم انـتقام گـرفـت، ٣٠ ھـزار کشتھ در خیابـان ھـا 

زن را بــھ خــانــھ نشینی اجــباری، کار بی بیمھ و وابســتگی مــالی 
ســـوق می دھـــد. بـــھ دلیل ویرانی وسیع مـــراکز کارگـــری و 
کارگـاه ھـایی کھ زمـانی مـنبع درآمـدی بـرای زنـان بـودنـد، و نیز 
آن بـخش از کار زنـان کھ در خـانـھ بـھ صـورت قـراردادی تـحویل 
 ً می گـرفـتند و مـنبع درآمـدی بـرای آنـان بـود، ھـمھ این ھـا یا تـقریبا
از بین رفــتھ یا دولــت تصمیمی بــرای بــازســازی آن ھــا نــدارد. 
زنـان سـرپـرسـت خـانـواده بـا قـراردادھـای سفید و دسـتمزد نـاچیز 
بیشتر در خـطرنـد. بسیاری از آنـان بـھ شیوه شیفتی، نیمھ وقـت یا 
در خـانـھ مـشغول بـھ کار بـودنـد و یا از طـریق اینترنـت مـنبع 
درآمـدشـان تـأمین می شـد. این امکانـات تـقریباً بـر بـاد رفـتھ اسـت. 
این زنـان بخشی از جـامـعھ انـد کھ ھیچ مـرجعی مسـئول ویرانی و 
نـابـودی شـان نیست. در عـوض، کار خـانگی زنـان بـا صـرف 
٢٢.۵ درصـد از وقـت بـرای مـراقـبت و پـخت وپـز، این بـار چـند 
بـرابـر خـواھـد شـد؛ چـرا کھ کودکان مـدرسـھ نـدارنـد و امکانـات 

۱۶۸ کودک مدرسه در میناب در بمباران ۲۸ فوریه کشته شدند 
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بــرجســتھ تــرین حــرکت ھــای اعــتراضی زنــدانیان در دھــھ اخیر 
اســت. امــا رژیم در دوران آتــش بــس، وحشیانــھ بــا ھــرگــونــھ 
اعــتراض و حــرکت اعــتراضی در زنــدان بــرخــورد می کند. 
پـرسـتو احـمدی، خـوانـنده ای کھ بـا تـرانـھ ھـایش بـرای مـردم شـادی 
می آفـریند، بـھ ٧۴ ضـربـھ شـلاق محکوم شـده اسـت. این شـلاق ھـا 
تـنھا مـجازات یک انـسان نیست، بلکھ نـوعی شکنجھ اسـت کھ از 
طـریق آن می خـواھـند ھـر آنـچھ شـادی و امید در جـامـعھ وجـود 
دارد از مــــردم بگیرنــــد. ھمچنین بــــا رشــــد افکار پــــوسیده 
پـدرسـالاری و نـگرش ھـای عـصر حجـری کھ از سـوی خـود رژیم 
تــقویت می شــود، قــتل ھــای نــامــوسی زنــان در این مــدت بسیار 
افـزایش یافـتھ اسـت. تـصور کنید فـقط در یک سـال گـذشـتھ دسـت کم 
١١ زن کشی، ١٢ بـازداشـت فـعال زن، ١۴ محکومیت فـعال زن 
و ٢ اعـدام زن تـوسـط ھـنگاو ثـبت شـده اسـت. از آنـجایی کھ بـانی 

گـزارش شـد کھ نیمی از آنـان زنـان و کودکان بـودنـد. در جـنگ ٣٩ 
روزه بــمب افکنھای دولــت امــریکا مــدرســھ میناب را بــا ١۶٨ 
کودک بـا خـاک یکسان کردنـد. بـا ویرانی بسیاری از بیمارسـتان ھـا 
و مـراکز درمـانی و کمبود ھمیشگی دارو کھ این بـار چـند بـرابـر 
شـده اسـت، بیماری ھـای مـتعددی در میان کودکان و زنـانِ اقـشار 
کم درآمــد و کارگــری بــمراتــب وسیع تــر و بــھ ســرعــت گســترش 
خـواھـد یافـت. عـرصـھ بھـداشـت و درمـان زنـان و خـانـواده ھـایشان 
بـھ مـراتـب بـدتـر خـواھـد شـد. مـعضل دیگر مـسومیت ھـوا در اثـر 
منفجـر کردن تـاسیسات نفتی در شھـرھـا در طـول جـنگ ٣٩ روزه 
اسـت کھ منجـر بـھ اشـاعـھ بیماری سـرطـان خـواھـد شـد و سـلامـت 
چــندین نســل را بــھ خــطر میانــدازد. امــروز ھمین قشــر وسیع از 
خـانـواده ھـای کارگـری و زنـان سـرپـرسـت خـانـواده بیشترین بـار 
کمبودھـا را بـر دوش می کشند و مسـلماً نسـل آینده این قشـر نیز از 
تــأثیرات منفی بیماری ھــا، تــرومــاھــای جــنگ و خــشونــت بــرای 

سال ھا رنج خواھد برد. 

بـعد از آتـش بـس، خـطر بـرای زنـان فـقط نـظامی نیست؛ بلکھ در 
شکل اخـراج از کار، نـاامنی خیابـانی، افـزایش کنترل اجـتماعی، 
فـشار روانی و خـشونـت خـانگی بـمراتـب افـزایش می یابـد. نـزدیک 
بـھ نیم قـرن حـاکمیت رژیم اسـلامی، از مـدرسـھ تـا مـنبر مـساجـد، از 
تـلویزیون تـا دسـتگیری ھـرروزه زنـان جـوان در خیابـان ھـا، ھـمھ جـا 
را بـرای زنـان نـاامـن کرده اسـت. بـا تـوجـھ بـھ پیشینھ تـاریخی رژیم 
زن سـتبز و بـا تجـربـھ ھـای تـاریخی از بحـرانـھای ادواری سیستم 
سـرمـایھ داری ھـمواره در دوران جـنگ و پـسا جـنگ، فـشار بـر 
زنـان و مـخالفین دولتی افـزایش میابـد کھ زنـان قـربـانیان اولیھ این 

شرایط ھستند.  

پـــس از حـــملھ ١٢ روزه اســـرائیل بـــھ رژیم، ســـران حکومـــت 
بـالاتـرین آمـار مـجازات اعـدام و دسـتگیری ھـای وسیع را در جـھان 
داشـتند. در میان آنـان زنـان بسیار فـعال و بـرجسـتھ ای ھسـتند کھ 
ســال ھــاســت در زنــدان انــد و حتی در خــطر اعــدام قــرار دارنــد. 
ســھ شــنبھ ھــای اعــتراضی علیھ اعــدام زنــدانیان سیاسی یکی از 
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ســپس دانــشگاه حــذف شــده اســت. محصلین بــا بــرگــزاری 
اعـتراضـات گسـترده ضـمن خـواسـت بـرحـق خـود بـھ شـعارھـای 
حـمایتی از دیگر جـنبش ھـای اجـتماعی سـر دادنـد. در تـظاھـرات 
ھــای یزد، تھــران، ھــمدان، کرمــانــشاه، کرج، مشھــد و اســتان 
مـرکزی دانـش آمـوزان در کنار والـدین بـھ شـعار زن، زنـدگی، 
آزادی و "فـقط کف خیابـون، بـدسـت میاد حـقمون" سـر دادنـد. در 
زنـدان ھـا نیز “سـھ شـنبھ ھـای نـھ بـھ اعـدام” ضـمن تـداوم ھـر ھـفتھ 
مـــبارزاتـــشان و اعـــتصاب غـــذا علیھ اعـــدامـــھا از مـــبارزات 

محصلین وسیعا پشتیبانی کرده اند.  

آتـش بـس اخیر و تـوافـقات دولـت ھـای تـروریستی پـس از جـنگ، 
پـایانی بـرای بحـران نیست؛ بلکھ ورود بـھ مـرحـلھ ای اسـت کھ 
بیکاری، فـقر، خـشونـت خـانگی، سـرکوب اجـتماعی، مـھاجـرت و 
آسیب ھـــای روانی را در جـــامـــعھ، 
بـــویژه بـــرای زنـــان، عمیق تـــر و 
بــــغرنــــج تــــر می کند. راه چــــاره، 
اعـتراض سـراسـری کارگـران، زنـان، 
بــــازنـشـســــتـگـان،  دانــــشـجـویـان، 
دانـش آمـوزان و مـردم نـاراضی اسـت 
تـا کار این رژیم را یکسره کنند و بـر 
لاشـھ آن جـھانی بھـتر بـسازنـد. بـاید 
جـلوی اعـدام ھـا را بـا اعـتراضـات وسیع 
گـــرفـــت. بـــاید بـــھ ایجاد کمیتھ ھـــای ھمیاری و صـــندوق ھـــای 
کمک رسـانی بـھ خـانـواده ھـای کم درآمـد، از جـملھ زنـان سـرپـرسـت 
خـانـواده، از دل جـامـعھ و بـا کمک فـعالین و جـوانـان پـرداخـت. 
بـاید تجـمعات اعـتراضی و کمیتھ ھـای مـحلات را گسـترش داد. 
بـاید کوشید کھ جـنبش ھـای اجـتماعی خـواسـت ھـای مشـترک را بـھ 
عـمل مشـترک تـبدیل کنند و بـھ نیرویی قـابـل اعـتماد بـرای جـامـعھ 

میلیونی مردم ناراضی و معترض بدل شوند. 

جنگ تروریستھا متوقف شد، مبارزه ما ادامھ دارد! 

اصلی چنین جــنایاتی قــبل از ھــر چیز بــھ سیستم مــجازات رژیم 
اسلامی برمیگردد آمار دقیق بیشتر اوقات گزارش نمی شود.  

امـا بـا وجـود ھـمھ این شـرایط سـخت، جـامـعھ ھـنوز زنـده اسـت و 
قـلب مـبارزات کارگـری، قـلب مـبارزات زنـان و قـلب جـنبش ھـای 
اجــتماعی ھــمچنان می تــپد. مــبارزات بــرحــق مــردم در ایران از 
جـملھ نـادر اتـفاقـات نیم قـرن اخیر اسـت کھ بـا وجـود یک رژیم تـا 
دنـدان مسـلح و بـھ شـدت زن سـتیز و ضـدانـسان، ھـمچنان بـر خـواسـت 

سرنگونی رژیم پای می فشارد. 

ھــنوز مــدت زیادی از آتــش بــس نــگذشــتھ بــود کھ بــلافــاصــلھ 
اعـتراضـات از سـر گـرفـتھ شـد. کانـون بـازنشسـتگان کرمـانـشاه، 
تشکل ھــای بــازنشســتگان در اراک و شــوش و اعــتراض جــمعی 
کارگـران سـندیکای ھـفت تـپھ بـرای دریافـت حـقوق مـعوقـھ، از جـملھ 

نـمونـھ ھـای این اعـتراضـات ھسـتند. در این 
تجــمعات، مــردم عــلاوه بــر اعــتراض بــھ 
گـــرانی، کمبود دارو و پـــرداخـــت نشـــدن 
حـقوق ھـا، شـعارھـای “مـرگ بـر دیکتاتـور”، 
“زن، زنـــدگی، آزادی” و دفـــاع از حـــقوق 
زنــان در افــغانســتان بــرای حــق تحصیل را 
ســر دادنــد. نــوشــتن بیانیھ ھــا و نــامــھ ھــای 
اعـتراضی بـا امـضای شـماری از کارگـران، 

مـعلمان و دیگر افـراد و انـتشار آن ھـا در شـبکھ ھـای اجـتماعی، از 
جـملھ نـشانـھ ھـای آغـاز مـوج دیگری از ھمبسـتگی مـبارزاتی مـردم 
اسـت. بـرای مـثال، می تـوان بـھ ھشـدار رسمی کارگـران گـروه ملی 
فـولاد بـھ بـانک ملی و مسـئولان بـرای پـرداخـت حـقوق ھـا اشـاره 
کرد کھ روز چـھارشـنبھ مـقابـل اسـتانـداری تھـران تجـمع اعـتراضی 
بـــرگـــزار کردنـــد. دانـــش آمـــوزان در بیش از صـــد شھـــر بـــھ 
سیاســت ھــای دولــت و مــصوبــات جــدید شــورای عــالی انــقلاب 
فـرھنگی و سـازمـان سـنجش اعـتراض کردنـد؛ طـرحی کھ در آن 
مـھم تـرین مـفاد مـربـوط بـھ حـق محصلین بـرای ورود بـھ کنکور و 
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 از ایران
 دو مطلب زیر از طرف برخی فعالین در ایران برای ما ارسال شده است.  نظرات مطرح شده لزوما نظرات 

  مدوسا نیست و مسئولیت آنھا با خود نویسندگان است.

خیانـت بـھ خیزش دیماه؛ چـگونـھ مـثلث «تـمامیت خـواھی، 
رسانھ و موساد» اعتصابات طبقاتی را بھ مسلخ برد؟ 

بحـران سـاخـتاری و فـروپـاشی مشـروعیت جـمھوری اسـلامی در آسـتانـھ پـاییز ١۴٠۴، بـا حقیقتی عـریان مـواجـھ شـد: فـروپـاشی 
کامـل مشـروعیت، نظمی کھ بـر پـایھ اسـتثمار تـوده ھـا، تـمرکز ثـروت در دسـتان الیگارشی حـاکم و انسـداد مـطلق سیاسی بـنا شـده 
اســت. این وضعیت، فــراتــر از یک تــلاطــم مقطعی، مــحصول دھــھ ھــا انــباشــت تــضادھــایی اســت کھ ھــرگــونــھ امکان تغییر 
درون سـاخـتاری را از میان بـرده و جـامـعھ را بـھ سـمت تـقابلی بنیادین سـوق داده اسـت. در این میان، طـبقھ کارگـر و فـرودسـتان 

کھ زیر چرخ دنده ھای جنگ و تحریم ھای امپریالیستی لھ شده اند، بھ دنبال راھی برای رھایی بودند،  

بـرخـلاف روایت ھـای تقلیل گـرایانـھ رسـانـھ ھـای جـریان اصلی، جـرقـھ اصلی این جـنبش نـھ در ھشـتگ ھـای مـجازی، بلکھ در قـلب 
اقـتصادی کشور یعنی بـازار و اصـناف زده شـد. اعـتصابـات گسـترده آذرمـاه کھ نـاشی از ھـزینھ ھـای سـرسـام آور زنـدگی و 
فـرسـایش طـبقات مـولـد بـود، نـشان داد کھ اگـر طـبقھ کارگـر و اصـناف متحـد شـده و بـھ شکلی سـازمـان یافـتھ بـھ خیابـان آیند می تـوانـند 
بـدون افـتادن در تـلھ درگیری ھـای کور، مـاشین سـرکوب را زمین گیر کنند ھـمانـطور کھ اعـتصاب رانـندگـان کامیون در ابـتدای 
سـال ١۴٠۴ و پیش از جـنگ ١٢ روزه میرفـت کھ پیونـد بین اصـناف را بـرای شـروع دوره ای جـدید از ھمبسـتگی تـوده ھـا در 
مـقابـل جـمھوری اسـلامی رقـم بـزنـد. این ھـم پیونـدی ارگـانیک، یک «نـقطھ فـشار واقعی» بـود کھ قـدرت حـاکم را بـا جـدی تـرین 

خطر فروپاشی در دھھ ھای اخیر مواجھ ساخت. 

در حـالی کھ اعـتصابـات می رفـت تـا کمر نـظام را بشکند،  نیرویی از خـارج وارد میدان شـد. ھـدف این مـداخـلھ، خـارج کردن 
اعـتراضـات از فـاز «اعـتصاب فـلج کننده اقـتصادی» و رانـدن آن بـھ سـمت «تـقابـل ھـای خیابـانی خـونین» بـود. مـوسـاد بـا سـوءاسـتفاده 
از ھیجانـات و احـساسـات تـوده مـردم، تجـمعات را بـھ سـمت درگیری ھـای رادیکالی ھـدایت کرد کھ تـنھا دسـتاورد آن، بـالا بـردن 
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آمـار کشتار در دی مـاه بـود. این «اسـتراتـژی خـون» بـھ مـنظور ایجاد حـمام خـون طـراحی شـد تـا بـا رادیکالیزه کردن فـضا، راه 
بـرای مـداخـلات امـپریالیستی و سـناریوھـای جـنگ طـلبانـھ بـاز شـود؛ جنگی کھ خـود ابـزاری بـرای تثبیت قـدرت ھـای اسـتعماری و 

نابودی زیرساخت ھای زندگی مردم است. 

ھـمزمـان بـا عملیات میدانی نـفوذ، رسـانـھ ھـایی چـون ایران اینترنـشنال ، مـن و تـو و ربـات ھـای مـجازی مـوسـاد در شـبکھ ھـای 
اجـتماعی، وارد فـاز عملیاتی شـدنـد. وظیفھ این رسـانـھ ھـا، سـانـسور مـاھیت طـبقاتی و صنفی، اعـتصابـات بـازار و جـایگزینی آن 
بـا بـازنـمایی ھـای شخصیت مـحور بـود. آن ھـا بـا بـرجسـتھ کردن رضـا پھـلوی، انـرژی انـقلابی تـوده ھـا را از سـازمـان یابی مسـتقل بـھ 
سـمت یک «رھـبرتـراشی کاذب» منحـرف کردنـد. این تغییر مسیر ، ظـرفیت ھمبسـتگی اجـتماعی را تضعیف کرد و مـطالـبات 
بنیادین را بـھ شـعارھـای سـطحی و طـرفـداری از یک چھـره صـادراتی تقلیل داد کھ نتیجھ ای جـز فـرسـایش سـرمـایھ اجـتماعی و بـھ 

کشتن دادن مبارزین واقعی نداشت. 

در این میان، نـاامـن شـدن فـضای کار بـھ واسـطھ سـناریوھـای جـنگ طـلبانـھ، ضـربـھ ای جـبران نـاپـذیر بـر پیکره طـبقھ کارگـر و 
فـرودسـتان وارد کرده اسـت. تعطیلی گسـترده کارخـانـھ ھـا و تـوقـف فـعالیت ھـای تـولیدی در پی جـنگ، نـھ تـنھا ابـزارھـای اصلی 
مـبارزه یعنی اعـتصابـات سـازمـان یافـتھ را مـختل کرد، بلکھ میلیون ھـا خـانـواده را بـا تـبعات معیشتی بی سـابـقھ تـورم روبـھ رو 
سـاخـت. قشـر مـولـد جـامـعھ در میان آتـش، ھـم امنیت جـانی و ھـم نـان شـب خـود را از دسـت داد. این تعطیلی اجـباری کار و 
فـعالیت ھـای اقـتصادی، در واقـع بخشی از پـروژه نـابـودی زیرسـاخـت ھـای زنـدگی مـردم بـود تـا بـا زمین گیر کردن معیشت 
زحـمت کشان، ظـرفیت ھمبسـتگی اجـتماعی را تضعیف کرده و تـوده ھـا را بـرای پـذیرش طـرح ھـای اسـتعماری در اسـتیصال 

مطلق فرو ببرند. 

رضـا پھـلوی بـا سـناریوھـای نـاامـن سـازی، نـشان داد کھ جـریان او چیزی جـز بـازتـولید تـمامیت خـواھی در لـباسی جـدید نیست. او 
بـا دعـوت مـردم بـھ خیابـان بـدون ھیچ بـرنـامـھ و حـفاظی، عـملاً در جـنایت و قـتل عـام دی مـاه شـریک شـد تـا از خـون جـوانـان بـرای 
خـود مشـروعیت بخـرد و فـضا را بـرای جـنگ طلبی غـرب بـاز کند. از مـنظر عـدالـت تـوده ای، ھـم نـظام حـاکم کھ دسـتش بـھ خـون 
مـعترضـان آلـوده اسـت و ھـم جـریان تـمامیت خـواه پھـلوی کھ بـا ھمکاری بـا مـوسـاد و مـصادره اعـتصابـات اصـناف مسیر رھـایی 

را بھ بن بست کشاند، باید بھ در پیشگاه ملت محاکمھ شوند. 

خیزش دی مــاه نــشان داد کھ فــقدان نــھادســازی مســتقل و غــلبھ روایت ھــای انــحصاری رســانــھ ھــای امــپریالیستی می تــوانــد 
گسـترده تـرین خیزش ھـا را بـھ مسـلخ بـبرد. راه رھـایی، نـھ از راھـروھـای سـرویس ھـای امنیتی کشورھـای بیگانـھ و دفـاتـر رسـانـھ ھـا 
و شخصیت ھـا، بلکھ از مسیر اتـحاد دوبـاره تـوده ھـای مـردم بـھ شکل سـازمـان یافـتھ از دل کارگـران، بـازاریان و اصـناف حـول 

یک افق مشترک و مستقل می گذرد.  
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در برابر دو قطبِ ارتجاع: جمھوری اسلامی و اپوزیسیونِ پروغرب 
(جمعی از کمونیست ھای کارگری ایران - خرداد ١۴٠۵) 

جــھان در نــقطھ ی عطفی ایستاده اســت. از دی مــاه ١۴٠۴ تــا امــروز، در فــضایی از تعلیق و بی ثــباتی، میلیتاریسم ھــارِ امــپریالیسم بــھ 
سـردمـداری آمـریکا و اسـرائیل، خـاورمیانـھ و ایران را تـا لـبھ ی پـرتـگاه «سـناریوی سیاه» پیش بـرد. اکنون در شـرایطی کھ پـس از دوره ای 
از درگیری ھـا، آتـش بسی شکننده و مجـموعـھ ای از تـوافـق ھـای نـانـوشـتھ میان جـمھوری اسـلامی و بـلوک غـرب در حـال شکل گیری اسـت، 
نقـاب ھـا بیش از ھرـ زمـان فرـو افـتاده انـد. مـا این رونـد را نـھ از مـنظر دولـت ھـا، بلکھ از جـایگاه طـبقاتیِ کارگرـ و در دفـاع از مـنافـع مسـتقل آن 

بررسی می کنیم. 

١- میلیتاریسم: ماشین انھدام مبارزه طبقاتی 
جنگی کھ جـریانـات پـرو-آمـریکا و پـرو-اسـرائیل آن را «رھـایی بـخش» مـعرفی می کردنـد، در واقـع تـازیانـھ ای بـر پیکر فـرسـوده جـامـعھ بـود. 
این جـنگ صـرفـاً یک فـاجـعھ اقـتصادی نـبود؛ پـروژه ای بـرای ضـربـھ زدن بـھ سـازمـان یابی طـبقھ کارگـر بـود. تخـریب زیرسـاخـت ھـا، تشـدید 

فقر و فشار معیشتی، و گسترش فضای امنیتی، مستقیماً توان مادی و سازمانی پرولتاریا را ھدف گرفت. 
دولـت سـرمـایھ داری در ایران از وضعیت جنگی بـرای تشـدید کنترل بـر محیط ھـای کار، سـرکوب اعـتصاب و گسـترش نـظم پـادگـانی اسـتفاده 

کرد. در سطح کلان نیز، این تقابل بھ جای حل تضادھا، شکل جدیدی از تثبیت بحران را بازتولید کرد. 

٢- رسوایی اپوزیسیون راست: وابستگی بھ مداخلھ خارجی 
در جـریان این بحـران، بـخش مھمی از اپـوزیسیون پـروغـرب بـار دیگر نـشان داد کھ افـق سیاسی اش نـھ بـر سـازمـان یابی درون جـامـعھ، بلکھ 
بـر اتکاء بـھ فـشار خـارجی و مـداخـلھ امـپریالیستی اسـتوار اسـت. چھـره ھـایی مـانـند رضـا پھـلوی بـا فـراخـوان ھـای آشکار بـرای حـملھ نـظامی بـھ 

زیرساخت ھای ایران، عملاً جایگاه خود را بھ عنوان نیرویی وابستھ بھ پروژه رژیم چنج تثبیت کردند. 
در سـوی دیگر، نـاسیونـالیسم قـومی و پـروژه ھـای بـالکانیزه کردن ایران  را نیز در ھـمان مـنطق عـمل کردنـد: تـبدیل شکاف ھـای اجـتماعی بـھ 
ابـزار بـازی قـدرت ھـای مـنطقھ ای و جـھانی. نتیجھ مشـترک این دو گـرایش، تضعیف ھـر امکان واقعی بـرای شکل گیری سیاسـت مسـتقل 

طبقاتی است. 

٣- استقلال سیاسی طبقھ کارگر 
جـنگ و آتـش بـس، دو شکل مـتفاوت از مـدیریت یک بحـران واحـد تـوسـط دو قـطب ارتـجاع انـد. در وضعیت کنونی، آتـش بـس نـھ بـھ مـعنای 

ثبات، بلکھ بازآرایی موقت نیروھای سیاسی و امنیتی و تلاش برای کنترل مجدد شرایط است. 
واقعیت این اسـت کھ طـبقھ کارگـر در شـرایطی از فـرسـایش معیشتی، فـشار امنیتی و پـراکندگی سـازمـانی قـرار دارد. در چنین وضعی، ھـر 
دو قـطب مسـلط می کوشـند نـارضـایتی مـوجـود را بـھ مسیرھـای کنترل شـده ھـدایت کنند: یکی از مسیر دولـت و امنیت، دیگری از مسیر امید 

بھ مداخلھ خارجی. 

اسـتقلال سیاسی طـبقھ کارگـر در این فـاز، یک افـق انـتزاعی نیست؛ یک مـرزبـندی عملی اسـت. یعنی جـلوگیری از ادغـام نـارضـایتی مـوجـود 
در پـروژه ھـای دو قـطب مسـلط، و حـفظ حـداقـل پیونـدھـای واقعی در محیط ھـای کار و زیست. وظیفھ کمونیست ھـای کارگـری در این شـرایط 
نـھ شـعارھـای کلی، بلکھ کار مـشخص بـر زمین مـوجـود اسـت: حـفظ ھسـتھ ھـای سـازمـانی محـدود امـا واقعی، تـقویت پیونـدھـای کارگـری، و 
جـلوگیری از انـحلال سیاسـت طـبقاتی در دو قـطب مـوجـود. تـنھا بـر این پـایھ اسـت کھ امکان بـاز شـدن افـق یک سیاسـت مسـتقل کارگـری، در 

دل یک وضعیت ناپایدار و در حال بازآرایی، قابل تصور است.
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جان پخشان عزیزی در خطر است! 
تائید حکم اعدام!

جـمھوری اسـلامی بـار دیگر حکم اعـدام پـخشان عـزیزی را تـائید کرد. پـخشان، زنـدانی سیاسی، در ١٣ مـرداد ١۴٠٢ تـوسـط نیروھـای امنیتی جـمھوری اسـلامی 
بـازداشـت شـد و نـزدیک بـھ چـھار مـاه را در سـلول ھـای انـفرادی بـند ٢٠٩ زنـدان اوین، تـحت فـشار، شکنجھ و بـازجـویی ھـای مـداوم سـپری کرد. او سـرانـجام در ١٩ آذر 

١۴٠٢ بھ بند زنان زندان اوین منتقل شد. 
پـخشان عـزیزی مـددکار اجـتماعی، روزنـامـھ نـگار و فـعال حـقوق زنـان اسـت. او سـال ھـا در کنار زنـان و مـردم جـنگ زده کرد در سـوریھ فـعالیت کرده و در سـخت تـرین 

شرایط انسانی، بھ یاری آوارگان و قربانیان جنگ شتافتھ است. فعالیت ھای او در راستای دفاع از انسانیت، آزادی و حقوق زنان بوده است. 
بـا این حـال، جـمھوری اسـلامی ایران در ادامـھ سیاسـت سـرکوب، پـرونـده سـازی و خـامـوش کردن صـدای مـعترضـان و فـعالان اجـتماعی، در تـابسـتان ١۴٠٣ او را در 
شـعبھ ٢۶ دادگـاه انـقلاب تھـران بـا اتـھام سـاختگی «بغی» بـھ اعـدام محکوم کرد. این حکم ضـد انـسانی پـس از تـأیید در دیوان عـالی کشور، در ١٩ دی ١۴٠٣ تـوسـط 

شعبھ ٣٩ دیوان عالی نیز تأیید شد. 
امـا رژیم اسـلامی در ھـراس از این اعـدام عـملا این پـا، آن پـا می کرد. مـبارزات مـردم و طـبقھ کارگـر در چـند سـال اخیر مـوفـق شـده بـود تـا جـمھوری اسـلامی را عـقب 
بـنشانـد. مـبارزات رادیکال و آزادیخواھـانـھ مـردم، کارگـران و جـنبش حـق زن تـوازن قـوا را بـنفع مـردم و بـھ زیان رژیم اسـلامی تغییر داده بـود. سـرنـگونی دوفـاکتوی 
حـجاب اسـلامی و آپـارتـاید جنسی دو دسـتاورد مـھم مـبارزات آزادیخواھـانـھ اسـت. امـا بـا آغـاز جـنگ و ھـمراه بـا ویرانی جـامـعھ و فـقر گسـترده تـر، مـردم عـملا بـھ عـقب 
رانـده شـدنـد؛ از مـردم سـلب قـدرت شـد و بھـترین شـرایط  بـرای رژیم فـراھـم آمـد تـا بـھ جـامـعھ یورش بیاورد و سـرکوب را خـشن تـر گسـترش دھـد. میزان سـرکوب و 

اختناقی کھ ھم اکنون در جامعھ برقرار شده بھ گزارش فعالین و مردم بسیار شدیدتر و گسترده تر از پیش از جنگ است.  
این جـنگ کھ جـریانـات دسـت راسـتی و فـاشیست آنـرا یک مـوھـبت بـزرگ و پیام آور آزادی می نـامیدنـد، نـھ تـنھا شـرایط زیستی مـردم را ھـزار چـندان وخیم تـر کرده 

است، بلکھ موجب گسترش و تعمیق سرکوب و اختناق در جامعھ شده است. این جنگ از مردم سلب قدرت کرد و رژیم اسلامی را تقویت نمود. 
در چنین شـرایطی اسـت کھ رژیم اسـلامی جـرئـت کرده اسـت تـا حکم پـخشان عـزیزی را بـرای سـومین بـار تـائید کند و سـایۀ شـوم و سیاه مـرگ و اعـدام را بـالای سـر 

پخشان بگیرد. باید با تمام قوا در برابر این اعدام ایستاد. باید بکوشیم سلاح اعدام را از دستان این رژیم بیرون بکشیم.  
مرگ بر جمھوری اسلامی! پخشان عزیزی بی قید و شرط آزاد باید گردد! زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!

متن نامھ پخشان عزیزی در واکنش بھ بیانیھ وزارت خارجھ آمریکا: 

لطفا بھ حمایت از نسل کشی کودکان غزه پایان دھید ! 
اینجانـب پـخشان عـزیزی زنـدانی سیاسی کُردِ محکوم بـھ اعـدام، ضـمن ردّ اتـھامـات انـتسابی بی اسـاس در پـرونـده و تـقاضـای تجـدیدنـظر در حکم کامـلاً 
نـاعـادلانـھ اعـدام، در خـصوص بیانیھ ی وزارت امـور خـارجـھ آمـریکا کھ ظـاھـراً در دفـاع از بـنده منتشـر شـده خـطاب بـھ آنـان اعـلام می کنم کھ اگـر دولـت 
آمـریکا واقـعاً بـھ مـبانی حـقوق بشـری و انـسانی پـایبند اسـت در مـرحـلھ نخسـت بـایستی دسـت از جـنگ طلبی، حـملھ و جـنایت در مـنطقھ بـرداشـتھ و حـمایت 
آشکار خـود را از نسـل کشی مـردم بی گـناه غـزه قـطع نـموده و تحـریم ھـای چـندین سـالـھ خـود کھ منجـر بـھ فـشار اقـتصادی بی امـان علیھ مـردمـان مـظلوم و 
دردمـند این سـرزمین شـده را بـھ پـایان بـرسـانـد تـا مـا نیز بـھ این بـاور حقیقی بـرسیم کھ بیانیھ ھـای دولـت شـما از سـر دلـسوزی و احـترام بـھ حـقوق 

انسان ھاست و لاغیر! 

بـنده یک فـرد عـادی این اجـتماع بـوده، یک مـددکار اجـتماعی ام کھ حـوزه کاریم اجـتماعی و مـردمی اسـت. نـھ بـا دولـت ھـا و نـھ در حـوزه فـعالیت ھـا و 
بـازی ھـای سیاسی شـان نقشی داشـتھ ام و نـھ می خـواھـم نقشی نیز ایفا نـمایم. مـردم خـاورمیانـھ زیر فـشار اقـتصادی و اجـتماعی حـاصـل از سیاسـت ھـای نـاقـص 

و ناقض غرب بھ سرکردگی آمریکا، استعمار و استثمار صدسالھ و دولت ھای منطقھ ای لھ شده اند. 
با آرزوی صلح و آشتی، عدالت و کرامت حقیقی برای ھمھ انسانھا 

ده مھر ١٤٠٤(۴ اکتبر ٢٠٢۵)
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صـرفـنظر از جنسیت، نـژاد، ملیت و تـعلق مـذھـبی مـحترم شـمرده 
خواھد شد.  

سـازمـان آزادی زن این اقـدام رژیم طـالـبان را بشـدت محکوم کرده 
و خـواھـان آزادی فـوری و بـدون قید و شـرط تـمام زنـان بـازداشـت  
شـده اسـت. انـتخاب پـوشـش از اولیھ تـرین خـواسـت ھـای ھـر انـسانی 
اسـت. لـذا اجـبار بـھ پـوشـش اسـلامی بـاید لـغو شـود.  بـازداشـت، 
ارعـاب و مـجازات زنـان بـھ دلیل سـر بـاز زدن از پـوشـش اسـلامی 
نـقض آشکار ابـتدایی تـرین حـقوق و آزادی ھـای انـسانی آنـان اسـت و 
بــا ھیچ تــوجیھ فــرھنگی، مــذھــبی یا سیاسی نمی تــوان منکر این 

حقوق پایھ ای شد.  
ســازمــان آزادی زن از ھمۀ آزادیخواھــان و انــسان دوســتان می 
خــواھــد کھ وسیعا علیھ این سیاســت ســرکوب رژیم طــالــبان بــھ 
اعــتراض بــلند شــونــد. تــنھا بشــریت انــسانــدوســت، آزادیخواه و 
بــرابــری طلبی کھ آزادی و بــرابــری زن را در راس خــواســتھ 
ھـایشان قـرار می دھـند می تـوانـند این رژیم دد مـنش ضـد زن را 

بھ عقب بنشاند. 
زنده باد آزادی زن! 

آزادی، برابری و رفاه ھمگان 
سازمان آزادی زن 

١٢ ژوئن ٢٠٢۶- ٢٢ خرداد ١۴٠۵

یورش رژیم طالبان بھ زنان شدیدا 
محکوم است

روز شـنبھ ١۶ خـرداد مـاه، رژیم طـالـبان حـدود سی زن را بـعلت 
عـدم رعـایت حـجاب اسـلامی در شھـر ھـرات بـازداشـت کرد.   در 
اعــتراض بــھ این ســرکوب ده ھــا نــفر تــظاھــرات کردنــد کھ بــا 
تیرانـدازی نیروی انـتظامی روبـرو شـده و دو تـن جـان خـود را از 

دست دادند.  
این یورش وحشیانــھ شــدیدا محکوم اســت. این حــملھ بــار دیگر 
چھــره ســرکوبــگر و ضــد زن طــالــبان و نیروھــای اســلامی در 
مــنطقھ را عــریان ســاخــت. جــوھــر ضــد زنِ سیاســت ھــای این 
جـریانـات تـروریست اسـلامی دسـت سـاز سـازمـان سیا، مـوسـاد و 
ام آی ۶ بـار دیگر در مـقابـل انـظار قـرار گـرفـت. طی نیم قـرن 
اخیر، تـروریسم دولتی مسـتقیما و نیز بـا سـازمـانـدھی یک جـنبش 
تــروریستی اســلامی و رھــا کردن آن بــجان مــردم، ســرکوب و 
ارتـجاع و زن سـتیزی وحشیانـھ ای را  بـر مـردم مـنطقھ تحـمیل 
کرده اســت. زنــان از تــمام حــقوق انــسانی خــود، حــضور در 
اجــتماع، تحصیل، حــق اشــتغال، ابــراز عقیده، مــراقــبت ھــای 

بھداشتی محروم اند.  
سـازمـان آزادی زن سـرکوب زنـان در افـغانسـتان و کل مـنطقھ را 
شــدیدا محکوم می کند. رھــایی از ســلطۀ نیروھــای تــروریست 
اسـلامی و سـلطۀ تـروریسم دولتی تـنھا راه نـزدیک شـدن بـھ یک 
دنیای آزاد و مـتمدن خـواھـد بـود کھ در آن حـقوق ھمۀ انـسان ھـا 
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سرنگونی دوفاکتوی حجاب 

ھجوم رژیم سیاه اسلامی 
حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی 

نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی بھ زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعھ بود. ھمواره یورش بھ جامعھ برای 
تحکیم اختناق و سرکوب با یورش بھ زنان ھم زمان و ھمراه بوده است. تابستان در ایران با یورش ارازل و اوباش اسلامی بھ زنان آغاز 

می شود. اما امسال متفاوت است. 

زنان بھ تھدیدات این جانیان وقعی نمی گذارند. جنبش اعتراضی در سراسر کشور بھ میدان آمده است؛ شعارھای "مرگ بر خامنھ ای" و 
"مرگ بر رئیسی" در جامعھ طنین انداز است. طبقھ کارگر پرچم اعترض را برافراشتھ است؛ روزی نیست کھ شاھد اعتراضات 

کارگری، بازنشستگان و معلمان نباشیم. خیزش ھای توده ای علیھ فقر و فلاکت، سرکوب و کشتار لرزه بر اندام رژیم انداختھ است. از 
ھراس مرگ بھ جان فعالین سیاسی افتاده است، صد ھا نفر را دستگیر و زندانی کرده است. برای تحکیم حاکمیت کثیفش بھ زنان حملھ 

ور شده است. اما حنای آن دیگر رنگی ندارد. 

زنان در ایران در عمل و بشکل دوفاکتو حجاب را بدور انداختھ اند. حجاب در عمل سرنگون شده است. ھجوم نیروھای سرکوب 
اسلامی نیز نتوانستھ حجاب را بر سر زنان بکشد. مرگ این نظام رسیده است. رژیم اسلامی رفتنی است. نھ اراجیف و تھدید ھای خامنھ 

ای و نھ ھجوم ارازل و اوباش سپاه و بسیج می تواند این موج وسیع توده ای را عقب بنشاند. حجاب اسلامی بھمراه حجاب اختناق بھ 
زیر کشیده خواھد شد. جنبش آزادی زن نقشی مھم و کلیدی در سرنگونی این رژیم و در برپایی یک نظام آزاد و برابر و مرفھ کھ زنان 

در آن نھ فقط ازحقوق برابر بلکھ از برابری واقعی در کلیھ شئون برخوردار خواھند بود. 

نھ بھ حجاب اسلامی!          ستم بر زن موقوف!         زنده باد آزادی و برابری بی قید و شرط زنان! 

سازمان آزادی زن 

١٢ ژوئیھ ٢٠٢٢ 

سازمان آزاری زن ۴ سال پیش سرنگونی دوفاکتوی حجاب توسط جنبش آزادی زن را اعلام کرد. 
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مروری بر تاریخ! 
می گـویند تـاریخ را فـاتـحان می نـویسند. لـذا ضـروری اسـت کھ حـقایق را از 
زیر روایت ھـای دروغین بیرون کشید. از اینرو در ھـر شـماره یک صـفحاتی 

را بھ بازنگری تاریخ اختصاص می دھیم.  

تـحولات جـاری در خـاورمیانـھ کھ زنـدگی را بـرای میلیون ھـا نـفر بـھ جـھنم تـبدیل کرده اسـت بـا تـوجـھ بـھ تـحولات اخیر، ھـر انـسان بـا وجـدان 
و مسئولی را بھ تعمق و تفکر درباره حقایق تاریخی وامیدارد. 

سیاسـت ھـا و اھـداف کولـونیالیستی/امـپریالیستی حـاکم بـر جـنگ جـھانی اول و پـس از سـقوط امـپراطـوری عـثمانی، دولـت تـرکیھ بـعنوان 
حـاکم این امـپراطـوری، نـقشھ آتی بـخش عـمده آسیای غـربی را تعیین کرد و قـدرت بـریتانیا و فـرانـسھ را بـعنوان دو قـدرت مـھم امـپریالیستی 

بر منطقھ تحکیم نمود.  

در این میان سـرنـوشـت مـردم کرد در مـنطقھ مـوضـوع یکی از مـباحـث مـھم این تقسیم بـندی بـود. بـعد از دو سـال مـسالـھ تشکیل دولـت 
مستقل کردستان زیر فرش جارو شد.   

دولـت تـرکیھ کھ امـپراطـوریش سـاقـط شـده بـود، بـا تـمام قـوا کوشید کھ در بـرابـر اسـتقلال ارمنسـتان و تشکیل کشور کردسـتان مـقاومـت کند. 
در پـایین خـواھیم دید کھ چـگونـھ بـھ تشکیل ارمنسـتان تسـلیم شـد تـا پـس از یک سـال یک نسـل کشی در این کشور سـازمـان دھـد و آنـرا 

اشغال کند. 

جنگ جھانی اول، سقوط امپراطوری عثمانی و کشور سازی در خاور میانھ 

نقش دولت ھای کولونیالیستی

تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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در این نـوشـتھ سعی شـده اسـت، بـا اسـتناد بـھ اصـل مـدارک مـربـوط، خـلاصـھ ای از تـاریخ تقسیم مـنطقھ تـوسـط بـریتانیا و فـرانـسھ و کاشـتن 
بـذر تـنش، تـفرقـھ و تـخاصـم دائمی را بـازگـو کنیم. مسـلما نـقش مـبارزات مـردم مـنطقھ بـعد دیگری از این تـاریخ اسـت کھ در جـای خـود بـاید 
مـورد تحـلیل و بـررسی قـرار گیرد. در اینجا سعی شـده اسـت نـقش نیروھـای کولـونیالیتسی در ایجاد کشورھـای خـاورمیانـھ بـعد از سـقوط 
امـپراتـوری عـثمانی را تـا حـدی روشـن کنیم. تشکیل کشورھـای لـبنان، سـوریھ، عـراق، ارمنسـتان، تـرکیھ بـعنوان بـازمـانـده سـرزمین 
امـپراطـوری و در مـراحـل بـعدی کشورھـای خـلیج بـا بـرنـامـھ ریزی این نیروھـا صـورت گـرفـت. بـررسی اسـناد مـربـوط بـھ تشکیل ھـمھ این 
کشورھـا در این مـختصر امکان پـذیر نیست. نـقشھ ھـای این مـنطقھ در دوران امـپراطـوری عـثمانی و نـقشھ ھـای بـعد از سـقوط امـپراطـوری 
و خـاتـمھ جـنگ جـھانی اول وسـعت و نـقش این نیروھـا در تقسیم مـنطقھ را نـشان می دھـد. در این نـوشـتھ بـطور مـشخص بـھ مسـئلھ کرد و 

تشکیل یا عدم تشکیل «کشور مستقل کردستان» پرداختھ شده.        

بـغداد. ابـتدا قـرار شـد کھ فلسـطین تـحت کنترل بین المللی بـاشـد، 
اما بعدا تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت.  

این را اضـافـھ کنیم کھ بـعد از انـقلاب اکتبر، دولـت بـلشویک این 
معاھده محرمانھ را علنی کرد.  

مـناطـق مـندرج در این تـوافـقنامـھ بـھ رنـگھا و حـروف مـخالـف 
ذکر شده. * 

«توافقنامھ سایکس-پیکو: ١٩١۶ 

«بـر این اسـاس، بین دولـت  ھـای فـرانـسھ و بـریتانیا تـفاھـم شـده 
است: 

قرارداد «سایکس-پیکو» 

سـایکس سیاسـتمدار حـزب مـحافـظھ کار و افسـر دیپلمات بـریتانیا 
و پیکو وکیل و دیپلمات فـرانـسوی در دوران جـنگ جـھانی اول 

بودند.  

این دو در ســال ١٩١۶ از طــرف دولــتھای خــود یک مــعاھــده 
محــرمــانــھ امــضا کردنــد بــنام «ســایکس-پیکو». بــا مــوافــقت 
امـپراطـوری روسیھ و ایتالیا، دول بـریتانیا و فـرانـسھ حـوزه ھـای 
نــــفوذ در خــــاور میانــــھ را پــــس از شکست پیش بینی شــــده 
امـپراطـوری عـثمانی مـشخص کردنـد و  مـبانی تقسیم خـاورمیانـھ 
را مـطرح کردنـد. بـر اسـاس تـوافـقات مـندرج در این مـعاھـده بین 
بـریتانیا و فـرانـسھ، تقسیم نـھایی پـس از فـروپـاشی امـپراطـوری 
عــثمانی بــھ تقسیم ســوریھ، عــراق، لــبنان و فلســطین (کھ تــحت 
نــفوذ امــپراطــوری عــثمانی بــودنــد) بین دو دولــت بــریتانیا و 

فرانسھ منجر شد. (١) 

در میان این مـباحـث طـرح شـد کھ امـپراطـوری روسیھ بـخش 
ارمنی، تــرایزون، وان، بیتلیز و بــخشھایی از مــناطــق جــنوب 
شـرقی کردنشین را تـصاحـب کند. طـرح شـد کھ فـرانـسھ لـبنان، 
سـوریھ، آدانـا، سیلیسیا، اورفـا، مـاردین، دیاربکر و مـوسـول را 
تـحت اختیار و کنترل بگیرد و بـریتانیا جـنوب مـقدونیھ، شـامـل 

سوسن لاری
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بـریتانیا در ھیچ راه  آھـن یا علیھ کالاھـا یا کشتی  ھـای بـریتانیا در 
ھیچ بـندری کھ بـھ مـناطـق ذکر شـده خـدمـت  رسـانی می کند، وجـود 

نخواھد داشت.  

«از نـظر تـجارت فـرانـسھ، قـلمروھـا و تـحت الحـمایھ ھـای آن، حیفا 
بـندری آزاد خـواھـد بـود و ھیچ تبعیضی در ھـزینھ  ھـای بـندری یا 
تسھیلات مـربـوط بـھ کشتیرانی فـرانـسھ و کالاھـای فـرانـسوی وجـود 
نــخواھــد داشــت. آزادی تــرانــزیت کالاھــای فــرانــسوی از حیفا و 
تــوســط راه آھــن بــریتانیا از مــنطقھ قــھوه  ای بــرای مــنطقھ آبی،  
(الــف) یا  (ب) یا بــالعکس، تــامین خــواھــد شــد. ھیچ تبعیضی، 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، علیھ کالاھـای فـرانـسوی در ھیچ راه  آھنی 
یا علیھ کالاھــا یا کشتی  ھــای فــرانــسوی در ھیچ بــندری کھ بــھ 

مناطق ذکر شده خدمات  می رسانند، وجود نخواھد داشت. 

«در مـنطقھ (الـف) راه آھـن بـغداد بـھ سـمت جـنوب فـراتـر از مـوصـل 
و در مـنطقھ (ب) بـھ سـمت شـمال فـراتـر از سـامـرا امـتداد نـخواھـد 
یافـت تـا زمـانی کھ راه  آھنی کھ بـغداد و حـلب را از طـریق دره 
فـرات مـتصل می کند، تکمیل شـود، و سـپس فـقط بـا تـوافـق دو دولـت 

(بریتانیا و فرانسھ). 

«بــریتانیای کبیر حــق ســاخــت، اداره و مــالکیت انــحصاری راه 
 آھنی را کھ حیفا را بـــھ مـــنطقھ )ب( مـــتصل می کند، داراســـت. 
ھمچنین حـق دائمی حـمل و نـقل سـربـازان خـود از  این خـط  را 
دارا خــواھــد بــود. ھــر دو دولــت بــاید درک کنند کھ این راه  آھــن 

برای تسھیل اتصال بغداد بھ حیفا است. …. 

«بـھ مـدت بیست سـال، تـعرفـھ گـمرکی مـوجـود تـرکیھ در کل مـناطـق 
آبی و قـرمـز و ھمچنین در مـناطـق (الـف) و (ب) بـھ قـوت خـود 
بـاقی خـواھـد مـانـد و ھیچ افـزایشی در نـرخ عـوارض یا تـبدیل از 
ارزش بـھ نـرخ  ھـای خـاص، مـگر بـا تـوافـق بین دو قـدرت، انـجام 

نخواھد شد…. 

«فـرانـسھ و بـریتانیای کبیر آمـاده  انـد تـا کشورھـای عـربی مسـتقل 
یا کنفدراسیونی از کشورھـای عـربی کھ تـحت تقسیم بـندی (الـف) 
و (ب) در نـقشھ ضمیمھ مـشخص شـده  انـد را تـحت حـاکمیت یک 
رئیس عرب، بھ رسمیت بشناسند و مورد محافظت قرار دھند.  

«در مــنطقھ (الــف) فــرانــسھ و در مــنطقھ (ب) بــریتانیای کبیر، 
حــق تــقدم در ســرمــایھ گــذاری و دادن وام در محــل را خــواھــند 
داشــت. در مــنطقھ (الــف) فــرانــسھ و در مــنطقھ (ب) بــریتانیای 
کبیر، بــھ تــنھایی مــشاوران یا مــأمــوران خــارجی را بــنا بــھ 
درخـواسـت کشور عـربی یا کنفدراسیون کشورھـای عـربی تـأمین 

خواھند کرد. 

در مــنطقھ آبی، فــرانــسھ و در مــنطقھ قــرمــز، بــریتانیای کبیر 
مـجازنـد ھـرگـونـھ مـدیریت یا کنترل مسـتقیم یا غیرمسـتقیمی کھ 
مــــایلند و صــــلاح می دانــــند در کشور عــــربی یا کنفدراسیون 

کشورھای عربی انجام دھند. 

«بــعلاوه، در مــنطقھ قــھو ه ای یک حکومــت بین المللی تــأسیس 
شـود کھ شکل آن پـس از مـشورت بـا روسیھ و مـتعاقـباً بـا مـشورت 

با سایر متفقین و نمایندگان شریف مکھ تعیین شود. 

«بــنادر حیفا و عکر و تضمین تــأمین آب از دجــلھ و فــرات در 
مـنطقھ (الـف) بـرای مـنطقھ (ب) بـھ بـریتانیای کبیر داده می شـود. 
دولـت اعلیحضرت (بـریتانیا)، از طـرف خـود متعھـد می شـود کھ 
ھـرگـز بـدون رضـایت قبلی دولـت فـرانـسھ، بـرای واگـذاری قـبرس 

با ھیچ قدرت ثالثی وارد مذاکره نشود. 

«اسکندریھ از نـظر تـجارت امـپراتـوری بـریتانیا یک بـندر آزاد 
مــحسوب می شــود و ھیچ تبعیضی در ھــزینھ ھــای بــندری یا 
تسھیلات مــربــوط بــھ کشتیرانی و کالاھــای بــریتانیایی وجــود 
نـخواھـد داشـت؛ آزادی تـرانـزیت بـرای کالاھـای بـریتانیا از طـریق 
اسکندریھ، راه  آھـن، مـناطـق (آبی)، (ب) و یا (الـف) بـرقـرار می 
شـود. ھیچگونـھ تبعیضی، مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، علیھ کالاھـای 
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دولـت تـرکیھ بـھ ارمنسـتان حـملھ کرد و بـا سـازمـانـدھی یک نسـل 
کشی وحشیانھ ارمنستان را اشغال کرد. 

طـبق بـند ۶٢ این مـعاھـده قـرار بـود کھ مـناطـق کرد نشین شـرق 
فـرات، در حـاشیھ مـرز جـنوبی ارمنسـتان، شـمال مـرز تـرکیھ بـا 
سـوریھ و بین النھـرین یک مـنطقھ خـودمـختار را تشکیل دھـند و 
در صـورت تـمایل بـھ اسـتقلال کامـل دسـت یابـند. طـبق این بـند، 
قـرار شـد کمیسیونی متشکل از دولـتھای بـریتانیا، فـرانـسھ، ایتالیا، 
ایران و نـمایندگـانی از مـردم منتسـب بـھ کرد تشکیل شـود کھ بـھ 
مـنطقھ سـفر و جـزییات مـربـوط بـھ خـطوط مـرزی کھ تـا مـرز ایران 
را شامل می شد، تعیین کند. این اقدام ھیچگاه صورت نگرفت.  

از آنـجا کھ بـریتانیا و فـرانـسھ قـصد در اختیار گـرفـتن حـق اسـتفاده 
از مـنابـع نفتی در مـناطـق کردنشین را داشـتند و نیز امـنتاع دولـت 
تـرکیھ در اجـرای مـفاد مـعاھـده، عـملا مسـئلھ تشکیل کشور مسـتقل 

کردستان را منتفی کرد. متن این ماده چنین است: 

«بخش سوم. کردستان. ماده ۶٢. 
کمیسیونی کھ در قســطنطنیھ تــوســط بــریتانیا، فــرانــسھ و ایتالیا 
تشکیل شـده اسـت، مـوظـف اسـت ظـرف شـش مـاه از تـاریخ لازم 
 الاجــرا شــدن پیمان حــاضــر، طــرح خــودمــختاری محــلی بــرای 
مـناطـق عـمدتـاً کردنشین واقـع در شـرق فـرات، جـنوب مـرز جـنوبی 
ارمنســتان کھ بــعداً تعیین خــواھــد شــد، و شــمال مــرز تــرکیھ بــا 
ســوریھ و بین النھــرین را طــبق مــاده ٢٧، بــندھــای ٢ و ٣، تھیھ  
کند. اگـر در مـورد ھـر سـؤالی اتـفاق نـظر حـاصـل نـشود، اعـضای 
کمیسیون آن را بـھ دولـت  ھـای مـتبوع خـود ارجـاع خـواھـند داد. این 
طـرح بـاید شـامـل تضمین  ھـای کامـل بـرای حـفاظـت از آشـوری-
کلدانی  ھـا و سـایر اقلیت  ھـای نـژادی یا مـذھـبی در این مـناطـق 
بـاشـد و بـا این ھـدف، کمیسیونی متشکل از نـمایندگـان بـریتانیا، 
فـرانـسھ، ایتالیا، ایران و مـردم کرد بـرای بـررسی و تصمیم گیری 
در مـورد اصـلاحـات (لازم) از محـل بـازدید خـواھـند کرد؛ (این 

اصلاحات) در رابطھ با مرز ترکیھ با ایران خواھد بود.» (٣) 

«تـوافـق می شـود کھ دولـت فـرانـسھ تـحت ھیچ شـرایطی بـرای 
واگـذاری حـقوق خـود وارد مـذاکره نـشود و چنین حـقوقی را در 
مــنطقھ آبی بــھ ھیچ قــدرت ثــالثی، بــھ جــز دولــت عــربی یا 
کنفدراسیون کشورھـــای عـــربی، بـــدون تـــوافـــق قبلی دولـــت 
اعلیحضرت (بـریتانیا) واگـذار نکند و ھمچنین تعھـد مـشابھی را 

در مورد منطقھ سرخ بھ دولت فرانسھ خواھد داد. 

«دولـت ھـای بـریتانیا و فـرانـسھ، بـھ عـنوان حـامیان دولـت عـربی، 
مــوافــقت می کنند کھ ســرزمین تــصاحــب شــده در شــبھ جــزیره 
عـربسـتان را بـھ یک قـدرت ثـالـث واگـذار نکنند و بـھ آن رضـایت 
نـدھـند، و ھمچنین بـھ یک قـدرت ثـالـث اجـازه نـدھـند کھ پـایگاه 
دریایی را در سـاحـل شـرقی یا در جـزایر دریای سـرخ ایجاد کند. 
بـا این حـال، این امـر مـانـع از تنظیم مـرز عـدن کھ ممکن اسـت در 

نتیجھ تحولات اخیر ضروری باشد، نخواھد شد.» 

ســایکس، بــا ھمکاری افســرھــای ارتــش بــریتانیا در مــنطقھ، 
اطـلاعـات وسیعی از مـناطـق کرد نشین  جـمع آوری کرده بـود کھ 
در گـزارشی تـحت نـام «گـزارش کردسـتان و کردھـا» در سـال 

١٩١٩ منتشر کرد. (٢)  

سـقوط امـپراطـوری عـثمانی تـوسـط دول امـپریالیستی پـروسـھ ای 
بـود بـا ھـدف تسخیر مـناطـق نـفوذ بـرای ھـژمـونی سیاسی و بھـره 
ور شـدن از مـنابـع طبیعی بـویژه نـفت. در سـال ١٩١٢ شـرکت 

نفت انگلستان و ایران پالایشگاه آبادان را افتتاح کرد. 

در ســال ١٩٢٠ مــعاھــده ســور (Treaty of Sevres) تــوســط 
متفقین و دولـت وقـت عـثمانی بـھ امـضا رسید (٣). مسـئلھ ایجاد 
کشورھـای مسـتقل ارامـنھ و کردھـا در این مـعاھـده درج شـد. طـبق 
بــند ٨٨، تــرکیھ مــوظــف بــود ارمنســتان را بــعنوان یک کشور 
مسـتقل بـرسمیت بـشناسـد. کشور ارمنسـتان در شـمال شـرقی در 
مـرز شـوروی بـوجـود آمـد. مـردم ارمنسـتان از سـالـھا قـبل (١٩١۴ 
بـھ بـعد) ھـمواره مـورد حـملات عـثمانی بـودنـد ولی درھمین سـال 
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این مــعاھــده یک ســناریوی دردنــاک و خــونین را بــھ این مــنطقھ 
تحمیل کرد.   

  
 —————————

 (١)
 https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement

 https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp

 (٢)
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/

 vdc_100000000239.0x00013c

 (٣)
https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1920-

 TS0011.pdf

  (۴)
 https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne

* منطقھ آبی (کنترل مستقیم فرانسھ): سوریھ ساحلی، لبنان و بخش ھایی از 
جنوب شرقی ترکیھ.  

 منطقھ قرمز (کنترل مستقیم بریتانیا): جنوب و مرکز عراق و
  بنادر مدیترانھ ای عکر و حیفا.

 منطقھ الف (کنترل مستقیم فرانسھ): سوریھ و شمال عراق (شلمل
 موصل)، کھ قرار بود یک کشور یا کنفدراسیون عربی مستقل

  تحت نفوذ فرانسھ باشد.

 منطقھ ب (کنترل مستقیم بریتانیا): اردن کنونی و مناطق عرب کھ
 بھ خلیج فارس امتداد داشت.

 منطقھ قھوه ای (اداره بین المللی): فلسطین، شامل اورشلیم،   
  ناصره و بیت  لحم.

 منطقھ سبز (ادعای روسیھ): این منطقھ کھ در توافق  نامھ اصلی
 گنجانده شده بود، شامل بخش  ھایی از ارمنستان و قلمرو کردھا

 بود.

** ایالت متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسھ، ایتالیا و ژاپن

این مـعاھـده و فـاکت ھـای مـربـوط بـھ آن کامـلا بـھ اثـبات می رسـانـد 
کھ تقسیم مـردم منتسـب بـھ کرد در میان کشورھـای مـنطقھ یک 
سیاسـت فکر شـده و عـامـدانـھ کولـونیالیسم بـریتانیا و فـرانـسھ بـوده 
اسـت کھ تـرکیھ کوشید در آن تـاثیر گـذار بـاشـد. سـھ سـال بـعد از 
مـعاھـده سـور مـعاھـده دیگری بـنام «مـعاھـده لـوزان» (۴) در سـال 
١٩٢٣ ارائـھ شـد کھ در آن ھیچ اشـاره ای بـھ مـردم کرد و مـنطقھ 

خودمختار یا مستقل کردستان نشده است. 

تـوافـقات بین متفقین کھ بـھ تقسیم مـنطقھ بـھ کشورھـایی کھ امـروز 
میبینیم عملا مردم کرد را بین ۴ کشور تقسیم کرد.  

بـا وجـود آنکھ در مـعاھـده سـور در بـند ۶۴ اعـلام شـده بـود کھ « 
اگـر ظـرف یک سـال، اکثریت جـمعیت کرد در این مـناطـق تـمایل 
خــود را بــھ اســتقلال از تــرکیھ نــشان دھــند، و اگــر جــامــعھ 
مــــلل(League of   Nations)** تشخیص دھــــد کھ آنــــھا 
تـوانـایی چنین اسـتقلالی را دارا ھسـتند، تـرکیھ مـوافـقت خـواھـد 
کرد کھ از تــمام حــقوق خــود بــر این ســرزمین ھــا صــرف نــظر 

کند.» 

حتی زمـانیکھ ظـاھـرا دارنـد بـر حـق مـردم کرد بـرای اسـتقلال 
تـاکید می کنند، آنـرا مشـروط بـھ بـرسمیت شـناسی جـامـعھ مـلل و 

دولت ترکیھ  می سازند. 

این تـاریخچھ مـختصر نـشان می دھـد کھ چـگونـھ متفقین، بـویژه 
بـریتانیا و فـرانـسھ سـرنـوشـت میلیونـھا انـسان را بـرای حـفظ مـنافـع 
کولــونیالیستی/امــپریالیستی خــویش بــھ بــازی گــرفــتند. ریشھ 
تــراژدی خــاورمیانــھ یا آسیای غــربی کھ امــروز بــھ ابــعادی 
بــاورنکردنی رسیده اســت در نــقشھ ھــای پلید این دو کشور در 

صد سال پیش نھفتھ است. 
تقسیم اختیاری مـنطقھ، تشکیل کشورھـای شیخ نشین، خـودداری 
از تشکیل کشور کردســتان، و تشکیل اســرائیل دو دھــھ بــعد از 

https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000239.0x00013c
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000239.0x00013c
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000239.0x00013c
https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1920-TS0011.pdf
https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1920-TS0011.pdf
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
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نقشھ امپراطوری عثمانی در قرون ١٩ و اوایل ٢٠نقشھ بعد از معاھده سور
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 سبز پررنگ: سرزمین تحت سلطه امپراطوری عثمانی در اواسط قرن ۱۹ (اسرائیل در سال ۱۹۲۰
  وجود نداشت. این منطقه فلسطین بود.)

خط سیاه: مرز کشورهای کنونی

نقشه مرزهای امپراطوری عثمانی ؛ مقایسه گذشته و حال
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بـحث بـر سـر این نیست کھ مـا بـھ مـسالـھ ملی نمی پـردازیم. بـرنـامـھ مـا بـرای از بین بـردن ھـر نـوع تـمایز بین آدمـھا از جـملھ و بـویژه تـمایز ملی 
و قومی است. در نتیجھ اگر در لرستان در یک جامعھ شوینیستی ستم بر کسی میرود باید بر طرف شود، اما سوال این نیست. 

سـوال این اسـت کھ آیا جـدایی و تشکیل یک دولـت مسـتقل، پـاسـخ ھـر نـارضـایتی ملی و قـومی اسـت؟ نـھ این جـواب نیست، کما اینکھ شـما بـھ 
زنـان نمیگویید کھ شـما کشور خـودتـان را تشکیل بـدھید، شـما اگـر ببینید یک عـده در تھـران بـا کوتـاه بـودن قـدشـان مـسألـھ دارنـد، شـما نمیگویید 

لطفاً برای آنھا یک کشور قد کوتاه ھا تشکیل بدھید، یا قد کوتاه ھا بھ این ترتیب مجاز نمیشوند کشور خودشان را تشکیل بدھند. 

بـھ صـرف اینکھ بـھ کسی ظلمی میرود، فـرمـول این نیست کھ بـرای او کشور تشکیل بـدھید و در آنـجا دیواری کشیده شـود و گـفتھ شـود این 
کشور کسانی اسـت کھ آن ظـلم معین بـر آنـھا روا داشـتھ شـده اسـت، اینجا کشور کسانی اسـت کھ فـلان لـھجھ معین را حـرف میزنـند و یا فـلان 

رسوم و عادات شان بھ این شکل بوده است. 

در لـرسـتان مـسالـھ ای بـھ نـام مـسالـھ ملی نـداریم، ممکن اسـت سـتم ملی وجـود داشـتھ بـاشـد، ولی حتی اگـر وجـود داشـتھ بـاشـد راه حـل دخـالـت 
قانون و دولت آزاد و رفع آن ستم است. 

اگـر شـما در جـایی سـتم ببینید، میروید سـتم را رفـع کنید، نمیروید بـھ آن آدم سـتمدیده بـگویید بـرو سـر این کوه. خـاک خـودت و بنشین نـان 
خـودت را بـخور! بـحث بـر سـر بـرسمیت شـناسی یا عـدم بـرسمیت شـناخـتن سـتم ملی نیست، بـحث این اسـت کھ آیا تـنھا پـاسـخ آزادیخواھـانـھ بـھ 
مسـلھ ملی، تشکیل یک دولـت جـدید و یا تشکیل یک دولـت فـدرال و خـودمـختار اسـت؟ مـا میگوییم بـر عکس، جـدایی تـلخ تـرین واقـعھ ای اسـت 
کھ ممکن اسـت بین بشـریت اتـفاق بیافـتد، و مـسالـھ بـاید آنـقدر ریشھ دوانـده بـاشـد، و بـخاطـر قـوم پـرسـتھای دو طـرف و خـصومـتھای ایجاد شـده، 

منصور حکمت - در باره مسئلھ ملی 

منصور حکمت: منتخب آثار. گفتگو در پالتاک ٢٧ نوامبر 
٢٠٠١ ( ص ١٧١۵-١٧١۶ ) 

این متن پیاده شده صحبتھای منصور حکمت در یک جلسھ 
پالتاکی است. 
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دیوار نـفرت آنـقدر بـالا رفـتھ بـاشـد کھ راه دیگری بـھ جـز جـدایی بـاقی نـمانـده بـاشـد. بـلھ در چنین شـرایطی مـا بـھ مـردم مـراجـعھ میکنیم و میپرسیم 
حال کھ مشکل این قدر بیخ پیدا کرده است، آیا می خواھید جدا شوید؟ 

امـا کسی اگـر می گـوید اجـازه نمیدھـند روزنـامـھ را بـھ زبـان خـودمـان منتشـر کنیم، جـواب این اسـت کھ قـانـون بـگذرانیم کھ این اجـازه را داشـتھ 
بـاشـند. اگـر کسی بـگوید چـون مـن تـرک ھسـتم و فـارسـھا مسخـره ام میکنند و پـس بـھ مـن سـتم شـده اسـت، این دلیل کافی بـرای تشکیل یک کشور 

جدید نیست. 

آدمـھا بـر حسـب نـژاد، ملیت، قـومیت، سـطح درآمـد، قـد و وزن و طـول و عـرض قیافـھ ھـا مـورد تبعیض انـد. بیشتر از لـرھـا، چـاق ھـا مـورد 
تبعیض انـد، بیشتر از مـردم اصـفھان و چـھارمـحال بختیاری آدمـھایی تـحت تبعیض انـد کھ اتـفاقـا و خـارج از اراده خـود، مـعلول شـده انـد. راه 

حل تشکیل ایالت خودمختار معلولین نیست، باید تلاش کرد این تبعیض را رفع کرد. 
در نتیجھ پـاسـخ مـا کمونیستھا بـھ مسـلھ ملی، رفـع سـتم ملی اسـت نـھ اینکھ ھـر کس کھ فکر کند بـر او سـتم ملی شـده اسـت مـطابـق یک اصـل کھ 
مـعلوم نیست از کجا سـرچـشمھ گـرفـتھ اسـت، بـاید کشور خـودش را داشـتھ بـاشـد. و بـعد اخـتلاف و کشمکش بـھ آنـجا کشیده شـود کھ کدام نھـر، 

کدام سنگ و کدام کوه مال این یا آن ملت است و بر سر آن یکدیگر را بھ قتل برسانند. باید در برابر این مسالھ موضع داشت. 

مـن در مـقابـل ھـر نـاسیونـالیست، از شـما میخواھـم یوگسـلاوی را بـھ او نـشان بـدھید، سـر آن خـاکھا و قـلمرو حـاکمیت « مـلت » ھـا دعـواسـت ، 
در فلسـطین بـر سـر آن خـاکھا ھمین الان دعـوا و جـنگ اسـت. اینطور نیست کھ بـھ انـدازه مـلت ھـا سـرزمین ھـم ھسـت کھ بین آنـھا تقسیم کنند. 
دعـوا و جـنگ بـر سـر ھـمان زمینھاسـت، در طـول تـاریخ این زمین بین اقـوام دسـت بـدسـت شـده اسـت. حتی یک وقتی کھ اقـوام اسـامی دیگری 

داشتھ اند این زمینھا دست بدست شده اند و بر سر آنھا جنگ و خونریزی شده است . 

جـواب سـتم ملی، رفـع سـتم ملی اسـت، نـھ تـبدیل کردن دنیا بـھ سـرامیکی کھ در تکھ ھـای کوچک آن آدمـھایی زنـدگی میکنند کھ دمـاغ شـان بـھ 
ھم شبیھ است یا فلان کلمھ را ھمگی یک نوع تلفظ میکنند. 

مـن بین خـودم و دیگران فـرقی قـایل نیستم. امـا اگـر فـردا در ایران حکومـت قـومی سـر کار بیاید در شـناسـنامـھ مـن را اھـل کجا ثـبت خـواھـد 
کرد؟ مـادرم اھـل یک مکان اسـت، پـدرم اھـل مکان دیگری، دبسـتان را یک شھـر و دبیرسـتان را شھـر دیگری رفـتم. بـاید محکوم بـشوم کھ 
مـثلاً بـروم خـرم آبـاد زنـدگی کنم؟ دارم در یک کشور ۶٠ میلیونی زنـدگی میکنم و تـا حـال مشکلی نـداشـتھ ام. اگـر مشکل را آفـریدنـد، راه حـل 
شـاید جـدایی بـاشـد، امـا تـا وقتی کھ مشکل بـوجـود نیامـده اسـت بـا تـبر بـھ جـان مـردم نمی افتیم کھ انـسانیت را تجـربـھ کنیم و بشـریت را بـھ جـان 

ھمدیگر بیاندازیم. این جواب ما بھ مسالھ ملی است. اینھا را نوشتھ ایم، در دسترس اند و خواھشم این است کھ بخوانید . 
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پیشگفتار 

پیش از ھــر چیز بــاید بــگویم کھ وضعیت امــروز کوبــا، دل ھــر 
انــسان آزاده و عــدالــتخواه را بــھ درد می آورد، فــارغ از اینکھ 
کسی بـا نـظام سیاسی حـاکم بـر این کشور مـوافـق بـاشـد یا مـخالـف، 
ھــنگامی کھ میلیون ھــا انــسان بــا کمبود غــذا، دارو،ســوخــت و 
ابـتدایی تـرین امکانـات زنـدگی آنـھم بـعلت تشـدید تحـریم ھـای وارده 
از جـانـب امـریکا بـخصوص نـفت، رو بـھ رو میشونـد، سکوت در 
برابر این رنج، بھ معنای چشم بستن بر یک فاجعھ انسانی است. 

بـرای درک بھـتر آنـچھ امـروز بـر مـردم کوبـا می گـذرد، بـاید بـھ چـند 
واقعیت اسـاسی تـوجـھ کرد. نخسـت اینکھ فـاصـلھ میان کوبـا و خـاک 
ایالات متحـده آمـریکا، تـنھا حـدود ١۴۵ کیلومـتر اسـت. این فـاصـلھ 
میان ھـاوانـا و فـلوریدا اسـت. در طـول دھـھ ھـای گـذشـتھ، صـدھـا 
ھـزار مـھاجـر و پـناھـجوی کوبـایی در امـریکا سـاکن شـده انـد کھ 
بخشی بـا امید بـھ  آینده ای بھـتر و بخشی دیگر در مـتن کشمکش 
سیاسی بـھ ابـزار پـروژه ھـای بـرانـدازی و تغییر حکومـت در کوبـا 

از طرف آمریکا شده اند. 

واقعیت دوم، سـابـقھ طـولانی خـصومـت میان واشـنگتن و دولـت 
کوبـا اسـت. از زمـان پیروزی انـقلاب کوبـا در سـال ١٩۵٩، بیش 
از صـد بـار، دولـت آمـریکا بـا ھمکاری بخشی از تبعیدیان کوبـایی، 
از تــھاجــم نــافــرجــام خــلیج خــوک ھــا گــرفــتھ تــا عملیات مخفی، 
خــرابکاری، تــلاش بــرای تــرور رھــبران سیاسی و حــمایت از 
طـرح ھـای بـرانـدازی  بـارھـا کوشیده اسـت سـاخـتار سیاسی کوبـا را 

نسل کشی خاموش؛ تحریم اقتصادی مرگبار،  
جنگی بدون بمب در کوبا

ھما ارجمند

تغییر دھــد؛ تــلاشــھایی کھ  بــا وجــود ھــزینھ سنگینی انــسانی و 
اقتصادی، تا کنون بھ ھدف خود نرسیده اند.  

امـا در کنار ھـمھ  تحـریف ھـا کھ تـوسـط مـدیای بسـتر اصلی بـخورد 
جـامـعھ جـھانی از بـعد از انـقلاب داده شـده اسـت، بـا وجـود تـمام 
خـسارت ھـا وارده بـھ جـامـعھ کوبـا، جـامـعھ جـھانی نمی تـوانـد 

دستاوردھای اجتماعی کوبا را نا دیده بگیرد. 

پــس از انــقلاب، آمــوزش بــھ عــنوان حقی ھــمگانی اعــلام شــد. 
مـدارس و دانـشگاه ھـا در دور افـتاده تـرین مـناطـق کشور گسـترش 
یافـتند. در جـریان «کارزار ملی سـواد آمـوزی» در سـال ١٩۶١، 
ھـزاران مـعلم و داوطـلب بـھ روسـتاھـا اعـزام شـدنـد و در پـایان ھـمان 

سال کوبا خود را سر زمینی عاری از بی سوادی اعلام کرد. 

١١ ژوئن ٢٠٢۶



30

نـھ میلیون انـسان در شـرایطی طـاقـت فـرسـا و غیر قـابـل تحـمل 
است. 

واقعیت اینست کھ کوبــای امــروز، بــرای بسیاری از نــاظــران، 
دیگر ھـمان سـرزمین مـوسیقی و خیابـان ھـای پـر جـنب و جـوش 
 نیست؛ کشوری کھ راه صـد سـالـھ را در مـدت بسیار کوتـاه طی 
کرده بـود، امـروز تـبدیل بـھ کشوری شـده اسـت، بـا انـبوه زبـالـھ ھـای 
جـمع نشـده، مـغازه ھـای خـالی، داروخـانـھ ھـای بـدون دارو، قـفسھ 
ھـای تھی از غـذا، بیمارسـتان ھـایی کھ بـا وجـود تجھیزات مجھـز 
پــزشکی، ولی بــعلت کمبود ســوخــت و امکانــات لازم بــرای راه 

اندازی از آن در دسترس نیستند.  

 Ministerio de) طـــبق گـــزارش وزارت بھـــداشـــت عـــمومی
Salud MINSAP) بیش از صــد ھــزار بیمار مــنتظر جــراحی 
ھسـتند کھ ده ھـزار نـفر از آنـان کودکان ھسـتند. در ادامـھ گـزارشـش 
اعـلام می کند بیماران دیالیزی بـعلت کمبود ایاب و ذھـاب قـادر بـھ 
رفتن بھ بیمارستان برای دیالیز نیستند و جانشان در خطر است. 

 The» در این میان، نــــتایج پــــژوھشی کھ در نشــــریھ مــــعتبر
Lancet Global Health» منتشـر شـده، اھمیت ویژه ای دارد. 
این مـطالـعھ نـشان می دھـد کھ تحـریم ھـای اقـتصادی اعـمال شـده از 
سـوی ایالات متحـده و متحـدانـش علیھ کشورھـای مـختلف جـھان، 
طی دھـھ ھـای گـذشـتھ بـا مـرگ میلیون ھـا انـسان ارتـباط داشـتھ انـد؛ 
مـرگ ھـایی کھ نـھ بـر اثـر گـلولـھ و انـفجار، بلکھ در نتیجھ سـوء 
تـغذیھ، نـبود دارو، فـروپـاشی خـدمـات عـمومی و محـرومیت از 

درمان رخ داده اند.  

جـنگ را مـعمولا بـا صـدای انـفجار بـمب ھـا، عـبور تـانک ھـا و 
پـرواز جـنگنده ھـا می شـناسیم. امـا در جـھان امـروز، شکل دیگری 
از جــنگ نیز وجــود دارد؛ جنگی خــامــوش کھ قــربــانیانــش در 
بیمارسـتان ھـای فـاقـد دارو و خـانـھ ھـای خـامـوش و سـفره ھـای 
خـالی جـان می سـپارنـد.  در این جـنگ، سـلاح ھـا، مـوشک و بـمب 

در حــوزه ســلامــت نیز نــظام درمــانی رایگان و فــراگیر شکل 
گـرفـت؛ پـزشکان بـھ مـناطـق محـروم اعـزام شـدنـد، آمـوزش پـزشکی 
تـوسـعھ یافـت و واکسیناسیون و مـراقـبت ھـای پیشگیرانـھ بـھ اولـویت 
ملی تــبدیل شــدنــد. کشوری کوچک و تــحت فــشار ھــمھ جــانــبھ، 
تــوانســت پــزشک، دانــشمند، و مــتخصص تــربیت کند و حتی 
نیروھـای درمـانی خـود را بـرای کمک بـھ کشورھـای دیگر اعـزام 

کند. 

در رابــطھ بــا گــردشــگری نیز از دھــھ ١٩٩٠ بــھ یکی از ســتون 
ھــای اصلی اقــتصادی کوبــا تــبدیل شــد. پــس از فــروپــاشی اتــحاد 
شـوروی، این کشور بـرای جـبران کمبود مـنابـع ارزی بـھ تـوسـعھ 
ھـتلھا، سـواحـل و جـذب گـردشـگران خـارجی روی آورد و در سـال 
٢٠١٨ حدود چھار میلیون و ھفتصد ھزار گردشگر را پذیرفت. 

امــا امــروز، آن تــصویر رنــگارنــگ از کوبــا، زیر ســایھ فــشار 
بحـران اقـتصادی در حـال فـروپـاشی اسـت. تحـریم ھـا تشـدید شـده 
انـد، بـخصوص از زمـان نـقض تـوافـقنامـھ سـال ٢٠٠٠. بـر اسـاس 
این تـوافـقنامـھ ونـزوئـلا نـفت خـام یارانـھ زیادی در ازای پـرسـنل 
پـزشکی  بـھ کوبـا صـادر می کرد. از پـس از لـغو این تـوافـقنامـھ، 
محـدودیت ھـای جـدیدی علیھ شـرکت ھـای خـارجی فـعال در کوبـا 
اعـمال شـده اسـت. کمبود سـوخـت و خـامـوشی ھـای مکرر، زنـدگی 
روزمـره را در کوبـا مـختل شـده اسـت. خـطوط ھـوایی و شـرکت 
ھـــای بین المللی فـــعالیت خـــود را کاھـــش داده انـــد و صـــنعت 
گــردشــگری، کھ زمــانی شــریان حیاتی اقــتصاد کشور بــود در 

آستانھ فلج کامل قرار گرفتھ شده است.  

تصمیم دولـت دونـالـد تـرامـپ بـرای تشـدید فـشار بـر تـامین سـوخـت 
کوبـا در امـتداد بیش از شـصت و پـنج سـال مـحاصـره اقـتصادی، 
ضــربــھ ای سھمگین بــر پیکر اقــتصادی وارد کرد، در شــرایط 
کنونی کوبـا تـنھا قـادر اسـت حـدود چھـل در صـد نیاز انـرژی خـود 
را در داخـل تـامین کند. نتیجھ این وضعیت، گـرفـتار شـدن بیش از 
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نـقل، آسیب بـھ کشاورزی، از کار افـتادن زنجیره نگھـداری مـواد 
غذایی و گسترش نا امنی غذایی است.  

بـخش درمـان نیز از قـربـانی این وضعیت اسـت. آمـبولانـس ھـایی 
کھ سـوخـت نـدارنـد، بیمارسـتان ھـایی کھ  بـرق  نـدارنـد، داروھـایی 
کھ بـھ مـقصد نمی رسـند و بیمارانی کھ قـربـانی تـاخیر در درمـان 

میشوند.  

بحــران بــھ ھمین جــا خــتم نمی شــود، کارخــانــھ ھــا تــولید خــود را 
کاھـش می دھـند،  دانـش 
آمــــوزان و مــــعـلـمـان 
بــــھ  رسیـدن  بــــرای 
مــــدارس بــــا مـشکـل 
مــواجــھ می شــونــد و 
کارگـران تـوان رفـت و 
امید مـنظم بـھ محـل کار 
را از دســت می دھــند. 
تــــورم بــــازار سیاه و 
تـعـمیـق شکـاف ھــــای 
اجـتماعی، پیامـدھـای  نـا 
گــــزیر چنین وضعیتی 

است.  

کمبود نـفت یک بحـران 
ســـاده انـــرژی نیست؛ 
بلکھ یک ضـرب کننده بحـران در کل سیستم اقـتصادی و اجـتماعی 
کشور اسـت. چـون حـمل و نـقل و بـرق در مـرکز ھـمھ خـدمـات قـرار 
دارد ، ھـر اخـتلال در تـأمین نـفت بـھ سـرعـت بـھ ھـمھ بـخش ھـای 
حیاتی جـامـعھ سـرایت می کند. تـاثیر مـرگـبار آن ھـم اکنون مـشھود 
اسـت. از این مـنظر، مـنتقدان این سیاسـتھا مـعتقدنـد کھ تـداوم تحـریم 
اقـتصادی علیھ کوبـا، در شـرایطی کھ بـھ کمبود  گسـترده سـوخـت و 
محـرومیت مـردم از نیازھـای اولیھ منجـر شـده، مـصداق نـوعی 
مـجازات جـمعی و فـاجـعھ انـسانی اسـت؛ جنگی بـدون جـت ھـای 

نیستند؛ بلکھ تحـریم ھـای بـانکی، محـدودیت ھـا تـجاری و مـحاصـره 
اقتصادی اند.  

ایالات متحـده آمـریکا بیش از شـش دھـھ اسـت کھ کوبـا را تـحت 
مـحاصـره ھـمھ جـانـبھ اقـتصادی قـرار داده اسـت. در سـال ھـای اخیر، 
این فـشارھـا تشـدید شـده و محـدودیت ھـای بیشتری  بـرای دسـترسی 
این کشور بـھ مـنابـع مـالی، تـجارت بین المللی، سـوخـت و حتی در 
یافـت کمک ھـای بشـردوسـتانـھ اعـمال شـده اسـت. کشورھـای ثـالـث و 
شـرکت ھـایی کھ بـخواھـند بـا کوبـا ھمکاری اقـتصادی یا در تـأمین 

نیازھـای اسـاسی مـردم این 
کشور مــشارکت کنند، بــا 
تھـــدید بـــھ تحـــریم ھـــای 
ثــانــویھ و مــجازات ھــای 
اقـــتصادی مـــواجـــھ می 

شوند. 

ھـــدف اعـــلام شـــده این 
سیاسـت ھـا، وادار سـاخـتن 
مــردم کوبــا بــھ پــذیرش 
و  سیــاسی  تــغییــرات 
اسـتقرار حکومـت ھـمسو 
بـا مـنافـع واشـنگتن اسـت؛ 
آنــــچھ در ادبیات سیاسی 
بـھ « رژیم چـنج» شھـرت 
یافـتھ اسـت. امـا در عـمل، 

ھـزینھ این پـروژه نـھ از جیب سیاسـتمداران، بلکھ از جـان مـردم 
عـادی پـرداخـت می شـود؛ مـردمی کھ ھـر روز عـزیزان خـود را از 
دسـت می دھـند و بـا دسـتان خـالی، بـار سنگین این تـقابـل ژئـوپلیتیک 

را بر دوش می کشند.  

در کشوری مـانـند کوبـا، کمبود نـفت تـنھا بـھ مـعنای کمبود بـنزین 
نیست. نــفت، ســتون پــنھان جــامــعھ مــدرن اســت. کمبود آن یعنی 
اخـتلال در پـمپاژ آب، خـامـوشی ھـای گسـترده، فـلج شـدن حـمل و 



32

تـلاش ھـا، ھـر چـند در بسیاری مـوارد در مقیاسی محـدود انـجام می 
شـود، بـا ارسـال کمک ھـای انـسانی و اقـدامـات نـمادین می کوشـد این 
مـحاصـره را بـھ چـالـش بکشد و نـشان دھـد کھ وجـدان انـسانی ھـنوز 
زنـده اسـت. بـخش مـھم دیگری از این ھمبسـتگی، اطـلاع رسـانی بـھ 
افکار عـمومی جـھان دربـاره وضعیت دشـوار و اسـفبار مـردم کوبـا 
اسـت؛ تـلاشی بـرای آنکھ رنـج انـسان در سکوت و بی خـبری بـھ 

فراموشی سپرده نشود.  
پاورقی 

بـد نیست کھ نـظری نیز بـھ چـند نـمونـھ مـشخص از تحـریم ھـای 
اقتصادی آمریکا در کشورھای مختلف را بررسی کنیم. 

*در عـراق در دھـھ ١٩٩٠، تحـریم ھـای گسـترده اقـتصادی بـاعـث 
کمبود غــذا و دارو شــد. در نتیجھ بــاعــث کمبود غــذا و دارو در 
ســراســر کشور شــد. این شــرایط بــاعــث مــرگ تــعدادی زیادی از 
کودکان زیر پـنج سـال ھـمراه بـوده اسـت. گـفتھ می شـود کھ بیش از 

یک میلیون جان خود را از دست دادند. 

*ونـــزوئـــلا  (٢٠١٧ـ ٢٠١٨) : تحـــریم ھـــای اقـــتصادی و علیھ 
صـنعت، کشور را بـھ طـرز اسـفناکی بـھ زیر خـط صـفر سـقوط داد. 
بـرخی پـژوھـش ھـا اعـلام کردنـد کھ در این دوره در ونـزویلا حـدود 

۴٠ ھزار مرگ و میر مازاد وجود داشتھ اشت. 

جنگی و بــمب افکن ھــا کھ در بــرابــر دیدگــان جــھانیان جــریان 
دارد. آنـان این وضعیت را بـا دیگر بحـران ھـای انـسانی مـعاصـر 
مـقایسھ می کنند و خـواسـتار پـاسـخ گـویی و بـازنـگری جـدی در 
این رویکردھـا ھسـتند. بـھ ھمین دلیل، بسیاری از پـژوھـشگران 
حـوزه بھـداشـت عـمومی، مـدافـعان حـقوق بشـر و حـقوقـدانـان بین 
المللی مـعتقدنـد کھ تحـریم ھـای فـراگیر و طـولانی مـدت را نمی 
تـوان صـرفـا ابـزاری دیپلماتیک دانسـت. ھـنگامی کھ نتیجھ عملی 
یک سیاســت ، ســوءتــغذیھ، محــرومیت از درمــان، فــروپــاشی 
خـدمـات عـمومی و مـرگ انـسانـھای بی گـناه بـاشـد، آن سیاسـت 
بیش از آن کھ « فـشار سیاسی» بـاشـد، نـوعی جـنگ اقـتصادی 

علیھ غیر نظامیان است. 

اگـر بـمباران یک شھـر و محـروم کردن میلیون ھـا انـسان از غـذا، 
آب،دارو و ســوخــت، ھــر دو بــاعــث مــرگ گســترده و قــابــل 
پیشگیری  غیر نـظامیان بینجامـند، آیا می تـوان یکی را جـنایت یا 
نسـل کشی دانسـت و دیگری را بـا نـام سیاسـت خـارجی تـوجیھ 

کرد؟ دقیقا این آن اتفاقی است کھ کوبا با این روبرو است.  

پـرسـش این اسـت کھ آیا جـامـعھ بین المللی خـواھـد پـذیرفـت کھ در 
قــرن بیست یکم، مــلت ھــا نــھ فــقط بــا بــمب و مــوشک، بلکھ بــا 

محاصره اقتصادی نیز بھ زانو در آورده شوند؟  

اگـر پـاسـخ منفی اسـت، تـا چـھ زمـانی بـاید شـاھـد مـرگ خـامـوش 
انـسانـھایی بـود کھ تـنھا جـرمـشان این اسـت کھ در کشوری زنـدگی 

می کنند کھ بھ میدان نبرد قدرتھای بزرگ تبدیل شده است؟  

بــاید یادآور شــد کھ در بــرابــر این  وضعیت وحشــتناک مــردم 
کوبــا ، مــوجی از ھمبســتگی انــسانی در حــمایت از مــردم کوبــا 
شکل گـــرفـــتھ اســـت.  این خیزش در خـــود امـــریکا، کانـــادا، 
کشورھــای آمــریکای لاتین و بــخش ھــای از اروپــا، گــروھــای 
مـدنی، فـعالان حـقوق بشـر و شھـرونـدان مـعترض، بـا بـرگـزاری 
تجــمع ھــا و اعــتراضــات علیھ سیاســت ھــای دولــت آمــریکا، 
خـواسـتار پـایان دادن بـھ ھـمھ مـحاصـره اقـتصادی شـده انـد. این 

تظاھرات اتحادیھ کارکنان بخش عمومی کانادا در حمایت از مبارزات مردم کوبا
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کوبا 
ستون اول نشریھ کمونیست 

منصور حکمت 
ایـده اشـغال کوبـا و سـرنـگونـى کاسـترو نـھ فـقط در مـحافـل دسـت راسـتى کوبـایـى ھـاى سـاکن فـلوریـدا، بلکھ در درون ھـیات حـاکمھ 
آمـریکا یک آرزوى دیـریـنھ اسـت. بـا سـقوط شـوروى و بـلوک شـرق، تـعیین تکلیف کوبـا بـعنوان یک "کانـون کمونیسـتى" در یک 
وجـبى خـاک آمـریکا بـھ بـالاى دسـتور رانـده شـد. مـوج اخـیر ھـزاران پـناھـنده قـایـق نشـینى کھ بـھ مـخاطـره آمـیزتـریـن شکل، آویـختھ بـر 
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آن، یک تناقض در سیاست آمریکا نیست؟ 
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اردوگــاه ھــای اســرای جنگی مــانــند آشــوویتز کھ غیر سفید پــوســتان و 
مسـلمانـان را در آن شکنجھ و کشتار خـواھـند کرد. تـصور نکنید اغـراق 

می کنیم.  

نـگاھی سـریع بـھ تـاریخ، بـھ سـال ھـای پیش از آغـاز جـنگ جـھانی دوم، بـھ 
عـروج فـاشیسم، بـھ پـوگـروم ھـا و اردوگـاه ھـای اسـرای جنگی، تـشابـھات 
بسیاری را در اذھـان زنـده می سـازد. حـال تـاریخ را بـا شـرایط کنونی 
اروپـا مـقایسھ کنید! بـا خـشونـت وحشیانۀ پلیسی علیھ مـردم مـعترض در 
خیابـان ھـا، بـا سـانـسور شـدید و محـدودیت کامـل حـق بیان، بـازداشـت 
ھــزاران نــفر در بــریتانیا بــرای پســت مــطلب در دفــاع از فلســطین و 
محکومیت اســرائیل در ســوشیال میدیا، ھــجوم پلیسی و ســرکوب ھــر 

شعلھ ھای پوگروم در بلفاست  
فاشیسم بر اریکۀ قدرت!

آذر ماجدی

روز شـنبھ ١۶ خـرداد بـدنـبال حـملۀ بـا چـاقـوی یک مـرد سـودانی بـھ یک 
مـرد ایرلـندی در بـلفاسـت، ایرلـند شـمالی، راسیست ھـای دسـت راسـتیِ 
وابسـتھ بـھ رویالیست ھـا بـھ خـانـھ ھـا و مـحلات مـھاجـر و مسـلمان نشین 
حـملھ کردنـد؛ خـانـھ ھـا را بـھ آتـش کشیدنـد، در خیابـان ھـا آتـش افـروخـتند؛ 
مـاشین ھـا را مـتوقـف کردنـد و مـھاجـران غیر سفید پـوسـت و مسـلمان را 
از مـاشین بیرون کشیدنـد، مـورد حـملھ قـرار دادنـد و مـاشین شـان را بـھ 
آتـش کشیدنـد. پلیس ابـتدا بـا کمال خـونسـردی بـا این ھـجوم وحشیانـھ 

مقابلھ کرد و سپس برای خاموش کردن آن وارد صحنھ شد. 

این یک پـوگـروم اسـت. ابـعادش ھـنوز محـدود اسـت؛ امـا طـولی نـخواھـد 
کشید کھ در شھـرھـای اروپـا شـاھـد پـوگـروم ھـای گسـترده بـاشیم. شـاھـد 
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دو ســال پیش وقتی خــطر راه افــتادن پــوگــروم علیھ مســلمانــان را بــھ 
ایرانیان ضـد مسـلمان بـاصـطلاح چـپ ھشـدار دادیم، دسـت بـھ یک ھجـمۀ 
زشــت و مــبتذل زدنــد؛ سعی کردنــد بــا ریشخند پــاســخ دھــند. حــال بــاید 
پـاسـخگو بـاشـند. وقتی مـدام علیھ مسـلمانـان تـظاھـرات بـراه می انـدازنـد، 
مـدام علیھ مسـلمانـان، و فـقط مسـلمانـان، نـھ ھیچ مـذھـب دیگر، تـحت نـام 
تـرقیخواھی و سکولاریسم شیطان سـازی می کنند، بـا حـرکات زشـت و 
مسـتھجن مسـلمانـان را مسخـره و تحقیر می کنند؛ در تـظاھـرات ھـای ضـد 
اسـلامی شـان پـرچـم ھـای اسـرائیل بـھ اھـتزاز در می آید، ھیچ شک و 
شـبھھ ای در نـقش و تـاثیر آنـھا در ایجاد چنین فـضای مـسموی نمی تـوان 
داشـت. بـاید بـا تـمام قـوا در مـقابـل شیطان سـازی از ھـر بخشی از مـردم بـر 
مـبنای مـذھـب، نـژاد، ملیت و جنسیت قـاطـعانـھ ایستاد. گسـترش آگـاھی و 
فـضای ھمبسـتگی در جـامـعھ یکی از مـھمترین ابـزار مـقابـلھ بـا این فـضای 

راسیستی – فاشیستی است. 

امـا دنیا کامـلا تـاریک و سیاه نیست. مـوج ھمبسـتگی در بـریتانیا و بـویژه 
در بـلفاسـت و ایرلـند شـمالی بـا مـردمی کھ در این ھـجوم مـورد یورش 
قـرار گـرفـتند و بـا تـمام پـناھـندگـان، مـھاجـرین، مسـلمانـان و مـردم غیر 
بـومی ایرلـند غلیان کرده اسـت. گـروه ھـایی بـرای حـمایت محیط ھـای 
مـھاجـر سـازمـان یافـتھ انـد. جـنبش چـپ و انـسانـدوسـت یک صـدا این یورش 
را پـوگـروم نـامیده، آنـرا محکوم کرده و جـامـعھ را علیھ آن فـرا خـوانـده 
اسـت. بـاید این جـنبش ھمبسـتگی را گسـترش داد. بـاید یک سـد محکم علیھ 

ھر نوع نژاد پرستی ساخت.  

آگـاھی و ھمبسـتگی سـلاح مـا انـسان ھـای بـا وجـدان، چـپ، سـوسیالیست و 
آزادیخواه اسـت. مـردم انـسانـدوسـت ھـمانـگونـھ کھ دو سـال پیش بـرای دفـاع 
از مسـلمانـان تـحت حـملۀ نـژاد پـرسـتان بـھ خیابـان آمـدنـد، ھـمانـگونـھ کھ 
چـندھـفتھ پیش نیم میلیون نـفر در محکومیت جـریانـات دسـت راسـتی و 
ھمبسـتگی بـا مـردم فلسـطین، ایران و  مـنطقھ در لـندن بـھ خیابـان آمـدنـد، 
در بـلفاسـت و ایرلـند شـمالی بـلافـاصـلھ بـرای حـمایت از مـردم تـحت یورش 
راسیسم سـازمـان یافـتند. این ھمبسـتگی امیدبـخش اسـت. بـاید آنـرا گسـترش 

داد.

حـرکتی کھ بـا نـظرات و احکام ھیات حـاکمۀ نـھ تک کشور، بلکھ کل 
غـرب بـا جـلوداری اسـرائیل خـوانـایی نـداشـتھ بـاشـد. شـرایط بسیار خـطیر 
و حـساس اسـت. در دوره ای زنـدگی می کنیم کھ انـتقاد بـھ نسـل کشی 
اسـرائیل، بـھ جـنایات وحشیانـھ اش در فلسـطین، لـبنان، ایران و سـوریھ 
بـا دسـتگیری و زنـدان مـواجـھ می شـود. بـراحتی نـام تـروریست را بـر 

پیشانی می چسبانند و پروندۀ تروریستی برایتان ساختھ می شود.  

دروغ و فـریب دمـوکراسی و حـقوق بشـر بـورژوایی و فـروش آن تـحت 
نـام آزادی و عـدالـت افـشاء و بـرمـلا شـده اسـت. مـاسک ھـای "تـمدن آزاد 
و مـترقی" غـرب دریده شـده اسـت. مـردم دارنـد بیحقوقی خـود را در 
تـمام سـطوح لـمس می کنند. بـورژوازی بـا قـدرتی صـد چـندان و بـا 
خـشونـت عـنان گسیختھ زنـدگی مـردم کارگـر و زحـمتکش را مـورد 
حــملھ قــرار داده اســت. در این میان نــژاد پــرســتی یکی از مــھمترین 
ابـزار ایجاد نـاامنی، نـفرت و خـشونـت در جـامـعھ اسـت و بـورژوازی بـا 

تمام قوا بھ آن دامن می زند.  

تــمام تحــرکات فــاشیستی – راسیستی در اروپــا و در اینجا بــریتانیا 
بــرنــامــھ ریزی شــده و ســازمــان یافــتھ اســت. تــامی رابینسون، یک 
فـاشیست جـنایتکار، مـامـور مـوسـاد اسـت. عکس ھـایش بـا تی شـرت 
ارتـش اسـرائیل ھـمھ جـا پـخش شـده اسـت. حـزب رفـرم از میلیاردرھـای 
راسیست تـغذیھ می شـود. میلیاردرھـایی کھ تـمام رسـانـھ ھـا را نیز در 
مــالکیت و تــحت قــدرت خــویش دارنــد. یکی از فــاشیست ھــای جــلو 
صـحنھ ایلان مـاسک اسـت کھ مـعرف حـضور ھـمگان اسـت. فـرزنـد 
آپـارتـاید در آفـریقای جـنوبی، اکنون دارد یک مـوج خـشن راسیستی را 

پول ھای بادآورده اش در اروپا حمایت می کند و سازمان می دھد. 

بـورژوازی در شـرایط بحـرانی بـھ ھـر دسیسھ ای بـرای اعـمال خـشونـت 
بـر جـامـعھ و سـرکوب و سـانـسور آن مـتوسـل می شـود. این تمھیدات 
جـای تـعجب نـدارد. فـضای ضـد مـھاجـر، ضـد پـناھـنده، ضـد مسـلمان از 
طـریق پـمپاژ دروغ، تحـریک عـواطـف و عـقب مـانـدگی ھـای فـرھنگی- 
سیاسی مـردم، اغـراق و بـزرگ کردن جـرائـم ضـد قـانـونی غیر سفید 
پـوسـتان و مـھاجـرین بـاد زده می شـود. این راسیسم ارگـانیک نیست، 
تحـریک شـده اسـت. بـعضا حتی از عملیات ھـای "پـرچـم دروغین" کھ 
بــخصوص اســرائیل در آن خــبره اســت، بــرای شــعلھ ور کردن آتــش 

استفاده می شود. 


